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چراغراه
من به همه نیروهای مســلح در این پایان زندگی خاکی،     وصیت مشفقانه 
می کنم که از اسلام که یگانه مکتب     استقلال و آزادی خواهی است و خداوند 
متعال همه را با نور     هدایت آن به مقام والای انسانی دعوت می کند، چنانچه   
  امروز وفادارید در وفاداری استقامت کنید که شما را و     کشور و ملت شما را 
از ننگ وابستگی ها و پیوستگی ها به     قدرت هایی که همه شما را جز برای 
بردگی خویش     نمی خواهند و کشــور و ملت عزیزتــان را عقب مانده و بازار   
  مصرف و زیر بار ننگین ستم پذیری نگه می دارند نجات     می دهد. و زندگی 
انســانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر      زندگانی ننگین بردگی اجانب 
ولو با رفاه حیوانی ترجیح     دهیــد؛ و بدانید مادام که در احتیاجات صنایع 
پیشــرفته،     دســت خود را پیش دیگــران دراز کنید و بــه دریوزگی عمر را   
  بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما     شکوفا نخواهد شد. 
و بــه خوبی و عینیت دیدید که در این     مــدت کوتاه پس از تحریم اقتصادی 
همان ها که از ســاختن     هرچیز خــود را عاجز می دیدنــد و از راه انداختن 
کارخانه ها     آنان را مأیوس می نمودند، افکار خود را به کار بســتند و     بسیاری 
از احتیاجات ارتــش و کارخانه ها را خود رفع     نمودند. و این جنگ و تحریم 
اقتصادی و اخراج     کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن غافل   
  بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهان خواران را     خود تحریم کنند و 
به کوشش و سعی در راه ابتکار     بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود 

و از دریوزگی از     دشمن نجات یابد. 
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همکاری نکردن و بی اقبالی مردم نسبت به حکومت ها 
و حاکمان، می تواند علل گوناگونی داشته باشد. وقتی 
بیشتر شــهروندان، یا قشــر بزرگی از آنان به این نتیجه 
برسند که حکومت برای خواسته ها و نیازهای آنها توجهی 
نمی کند؛ به رأی و نظر آنها ارزشی قائل نیست؛ و اگر هم 
چیزی باشد، به ظاهر است و در حرف، نه در عمل! این 
باعث می شود که مردم به مرور از حکومت و حاکمان دور 
شده و همدلی و همکاری بین آنان از بین رفته و مرزبندی 
به وجود آید. به گونه ای که کم کم مردم بی تفاوت شــده و 

دستگاه سیاسی حاکم را از خود ندانند و...
پس ریشۀ بیشتر نارضایتی های مردم، در نادیده شدن 
است. مردم دوست دارند دیده شوند، واقعاً در حکومت 
و حاکمیت سهیم باشــند، نه تنها در شعار و هنگام نیاز 
حکومت و حاکمان به مردم، بلکه همیشه و در همه حال.

امام خمینی این خواســته و درد و رنج مردم را به خوبی 
درک می کرد و به همین دلیل بود که توانســت با همین 
مردم انقلاب کرده و به پیروزی برســد و نظام جمهوری 
اســلامی را پایه گذاری کند. به مراتب حفظ و ادامۀ این 

نظام نیز به دیده شدن و رضایت قلبی مردم نیاز دارد.
امام خمینی بر این باور بود که تشکیل حکومت و تداوم 
و حفظ آن تنها با رضایت مردم شــدنی اســت )صحیفه 
امام، ج 5، ص 424( و این افکار عمومی است که تعیین 
می کند چه نوع نظام و چه کســانی حکمرانی و ریاست 
کنند، )همان( نه قدرت های خارجی و اســتکباری، و یا 

قدرت های زر و زور و تزویر داخلی.
ایشان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را در بی ارزش 
و سبک شــدن نظر مردم نسبت به حکومت می دانست 
و به مسئولان نظام هشدار می داد که کاری نکنید نظام 
از چشــم و اعتماد مردم بیفتد که دودش به چشم همه 

می رود. )همان، ج 7، ص 160؛ ج 8، ص 458 و 459(
از دیدگاه امام، جلب نظر مردم مهم اســت و دســتگاه 
سیاسی باید به گونه ای عمل کند که نظر مردم جلب شود 
و در این راه نباید مسامحه نمایند. )صحیفه امام، ج 15، 
ص: 272( ایشــان به حاکمان حکومت دینی، حتی به 
عالمان دینی نیز هشــدار می دهد که در پندار و گفتار و 

رفتار خویش جلب نظر و رضایت مردم را در نظر داشــته 
باشند که:

»اگــر عالِمْ جبّار و متکبّر شــد، خاصیت علمش باطل 
می شود، و این بزرگترین خیانت است به علم و معارف که 
مردم  را از حق و حقیقت منصرف می کند. و چون عالم، 
به وظیفه علم- که اخلاق حسنه است- رفتار نکرد، دین و 
علم از نظر مردم  می افتد، و عقیده مردم سست می شود، 
و دلها از علماء حق هم منصرف می شــود، و این یکی از 
بزرگترین ضربت هائی است که به پیکر دیانت و حقیقت 
از دست علماء وظیفه نشناس می خورد که کمتر چیزی 
می تواند این طور مؤثر باشد.« )شرح جنود عقل و جهل، 

ص 349 و 350(
امــام خمینی بر این باور بود که یک حکومت الهی باید 
موافق میل و نظر مردم پیش رفته و عمل نماید؛ نه این که 
بگوید موافق حکم خدا بودن کفایت می کند و ارجحیت 

دارد! در حالی که رضایت خدا، در رضایت مردم است:
»مــا می خواهیم یك حکومت الهی باشــد موافق میل 
مردم، رأی  مردم ، و موافق حکم خدا. آن چیزی که موافق 
با اراده خداست موافق میل مردم هم هست.« )صحیفه 

امام، ج 4، ص: 461(
برای همین پیش از پیروزی انقلاب بارها به مردم اعلام 

می کرد:
»من در اولْ فرصتی که پیدا کنم به خواست خدا می روم 
ایران و اولْ قدمی که برمی دارم تأسیس می کنم یك دولت 
اسلامی مبتنی بر احکام اســلام، مبتنی بر رأی  مردم . 
پیشــنهاد می کنیم به مردم و رأی از آنها می گیریم و یك 
حکومت اسلامی تأسیس می کنیم.« )صحیفه امام، ج 5، 

ص: 548(
و پــس از پیروزی انقلاب نیز در برابر برخی جاهلان که 
رأی و نظر مردم را به دلایل گوناگون هیچ حساب کرده و 

یا تزیینی می دانستند، می فرمود:
»بهانه ها را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخی 
نکنیــد؛ رأی  مردم  را هیچ حســاب نکنید؛ مــردم را به 

حساب بیاورید.« )صحیفه امام، ج 8، ص: 173(
حضرت امام، تصویب قانون اساســی و اســتقرار نظام 
جمهوری اسلامی و تشکیل نهادهای انقلابی و سازمان ها 
و ادارات حکومتی را منافی رأی و نظر مردم نمی دانست؛ 

بلکه پشتیبانی و رضایت مردم از آنها را ضامن مشروعیت 
و ادامــۀ کار آنان می دانســت. )صحیفه امــام، ج 9، ص 
522؛ ج 11، ص 308( در غیــر این صورت حتی ادامۀ 
حکومت را هم دیکتاتوری و جائرانه می دانست. )همان، 
ج 11، ص 310( و در برابر معاندان و مخالفان نظام نوپای 

جمهوری اسلامی احتجاج می کرد:
»همه این چیزهایی که پیدا شده است، از آرا همین مردم 
است. خوب، شما هی می گویید مردم را ما قبول داریم، 
مردم را قبول داریم. خوب، بســیار خوب، کی هست که 
این مردم را قبول ندارد! این مردم تعیین کردند. خوب، 
قبول دارید، اگر می گویید میزان رأی  مردم  است؛ خوب، 
رأی  مردم . حالا ائتلاف کردید که به ضد رأی  مردم  عمل 

کنید؟« )صحیفه امام، ج 14، ص: 454(
سرانجام آن که حضرت امام یکی از بزرگترین خطرها را 
برای نظام و نهادهای انقلابی دوری و عدم رضایت مردم 
از آنها دانسته و هشــدار می دهد که اگر رضایت مردم از 
بیــن برود، همۀ شــما از بین خواهید رفــت و وجودتان 

بستگی به رضایت و حمایت مردم است: 
»اگر دولت هم بخواهد... مردم را در فشــار قرار بدهد، 
بازار را در فشــار قرار بدهد، بداند که فاتحه آن دولت هم 
خوانده خواهد شــد. جلب نظر مردم از اموری است که 
لازم است. پیغمبر اکرم جلب نظر مردم را می کرد. دنبال 
ایــن بود که مردم را جلب کند، دنبــال این بود که مردم 
را توجه بدهد به حق. شــما هــم باید دنبال همین معنا 
باشــید، دولت باید دنبال همین معنا باشد، ارتش باید 
همین معنا را داشــته باشد، پاســدارها باید همین طور 
باشند. اگر خدای نخواسته، بعضی از پاسدارها جوانی 
بکنند و یك کاری که بر خلاف موازین است انجام بدهند، 
اگر این تکرار بشود خدای نخواسته، چشم مردم از آنها، 
رأی  مردم  از آنها برمی گردد و مورد سئوال واقع می شوند 
و این مصیبت است. شما گمان نکنید که قدرت نظامی 
شما را نگه داشته است، قدرت ایمان شما را نگه داشته 
است و پشتیبانی ملتها، ملت. این را باید، این پشتوانه را 
باید حفظش بکنید. اگر این پشــتوانه خدای نخواسته، 
یك وقتی از دســت ما برود، همه ما از بین خواهیم رفت 
و اسلام هم دســتخوش باز یك مسائل دیگر می شود.« 

)صحیفه امام، ج 17، ص 251 و 252(
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76

حجت الاســلام و المســلمین حاج شــیخ مرتضی 
انصاری در ســال 1323 قمری در قــم در خانواده ای 
که نسب آنها به جناب سعد بن عبدالله اشعری قمی 

صحابه امام حسن عسکری)ع( می رسید، زاده شد.
پدرش آقا شــیخ محمدحســین زاهد از معتمدین و 
ثقات حضرات آیات شیخ ابوالقاسم قمی و شیخ مهدی 

حکمی قمی بوده است.
حاج انصاری در ابتدای تأســیس حوزه علمیه قم در 
ســال 1340 قمری به تحصیل علوم دینی روی آورد و 
ادبیات را نزد میرزا محمدعلی ادیب تهرانی و سطوح را 
نزد حضرات آیات میرزا محمد همدانی، آخوند ملاعلی 
همدانی، حاج شــیخ محمدعلی حائری قمی و سید 

محمدتقی خوانساری فراگرفت.
 وی در ســال 1347 قمری به درس آیت الله العظمی 
عبدالکریــم حائــری حاضر شــد و در زمــره یکی از 
شاگردان وی درآمد. او مورد توجه عبدالکریم حائری 
بود و حاج شیخ، پای منبرهای وی حاضر می شد، حاج 

انصاری را معمم، و خطبه عقد وی را جاری کرد. 
وی از بنیانگــذاران هجرت برای تبلیغ در ماه مبارک 
رمضان و ماه محرم به همراه دوستانش مرحوم آیت الله 
محقق داماد و مرحوم آیت الله شیخ محمدرضا طبسی 

بود.
حاج انصاری حسب الامر آیت الله حائری چند سال 
برای ترویج دین در قصبه گرکان و شهر آشتیان اقامت 
گزید و مردم آن سامان را با مواعظ و خطابه های خود 

ارشاد نمود.
وی در گــرکان چند دور بحارالانــوار را مطالعه دقیق 
نمود و در حدیث شناسی متبحر شد. حاج انصاری از 

رهگذر حفظ بحار، حافظ بیش از سی هزار حدیث بود  
و در منابر حدیث فراوان می خواند.

آیت الله صافی گلپایگانی می فرمود: من در مجلسی 
شــمردم تا هفتاد حدیــث خواند. آیت الله ســبحانی 
فرمود: در یک شــب اربعین پای منبرش بودم؛ چهل 
حدیث به لفظ اربعین خواند و از این موارد بسیار است.
ایشان به دستور آیت الله بروجردی در تمام شهرهای 
ایران به وعظ و ارشــاد مشــغول بود و مبارزه ایشان با 
شــیخی ها، صوفی ها، بهائی ها و توده ای ها مشــهور 
است. هر جا که می رفت مشروب فروشی ها، سینماها 
وکاباره ها در پی مواعظ و بیانات ایشــان تعطیل، و به 

مساجد و مراکز عبادت تبدیل می شد.
توسعه مســجد ارک در تهران، تعمیرات مسجد امام 
حسن عسکری)ع( و مسجد جامع قم، ساخت مسجد 
حاج زینل در قم و ســاخت مسجد امام حسین)ع( در 
میدان کمال الملک کاشان از یادگارهای وی می باشد.
از سخنرانی های به یاد ماندنی حاج انصاری سخنرانی 
صبــح و عصــر در روز دوم فروردین 1342 شمســی 
می باشــد که در میان منبر ایشان کماندوها به طلاب 
و مردم حمله کردند و ایشــان با استادی تمام منبر را 
کنترل کرد و بعد از منبر او بود که کماندوها به ســوی 
مردم حمله کردند و حاج انصاری پس از این حادثه فرار 

و زندگی مخفی را آغاز کرد.
حضرت امام درباره حاج انصاری گفته بود: انصاری 
زبان گویای مردم قم است و تمام مردم قم پشت سر او 
هستند و نقش او در لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی 
در سال 41 مشهود همگان بود و سخنرانی های او در 
سطح شهر، مردم را تهییج کرد و عاقبت به الغای این 

لایحه انجامید.
ایشــان مــورد تأییــد آیت اللــه العظمــی  بروجردی 
بود. مرحــوم بروجردی فرموده بود: امروز قلم ســید 
شرف الدین و زبان انصاری خدمت گزاران واقعی اسلام 

و تشیع هستند.
مرحــوم آیت الله هاشــمی رفســنجانی در خاطرات 
خود آورده است که منبر حاج انصاری شاگرد پروربود 
و بســیاری از منبر ایشان نکته برداری و از منبرهای او 

تقلید می کردند.
تألیفاتی که از حاج انصاری بر جای مانده، ده کتاب 
در فهرست و تبویب احادیث و آیات است. این مجموعه 
دارای مطالب زیادی است که هنوز به زیور چاپ آراسته 

نشده است.
برادران ایشــان آقایان حاج شــیخ محمدعلی، حاج 
شــیخ احمد و حاج شــیخ محمود از چهره های علم، 

فضل و تقوا در قم و نجف اشرف بوده اند.
حجت الاسلام مرتضی انصاری در 27 مرداد 1350 
شمســی در 69 سالگی درگذشــت و مراسم تشییع 
ایشان در روز 28 مرداد واقع شد. رژه شاهنشاهی که 
به مناسبت کودتای 28 مرداد در قم در حال برگزاری 
جشــن بزرگی بود با تشــییع پیکر حــاج انصاری به 
هــم خورد و رژیم که قصد چراغانی کــردن بازار قم را 
داشــت، به صورت نیمه تعطیل درآمد، مراسم جشن 
برگزار نشد و هزاران نفر از مردم قم در مراسم تشییع 
شرکت کردند. پیکر حاج انصاری پس از اقامه نماز از 
سوی آیت الله گلپایگانی، در قبرستان شیخان به خاک 
سپرده شد و از سوی مراجع قم، تهران و مشهد برای 

ایشان در شهرهای مختلف مراسم ختم برگزار شد. 

خطیب روایت محور
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دربــاره ویژگی هــای منبــر و ســخنرانی حاج 
انصاری بگویید.

حاج انصاری واعظ شــهیر زمان آقای بروجردی بود. 
در قــم که بودیــم به عنــوان واعظ معروف به سراســر 
کشــور دعوت می شد. بســیار بر روایات مســلط بود و 
احادیث زیــادی که مردم نیازمند شــنیدن بودند را در 
حافظه داشت. منبر او پر از روایات بود؛ شیرین و ملیح، 
طنزهایــی بر مطالب خــود اضافه و منبر را دلنشــین 
می کرد. همچنین اشعار خوبی در حال روضه خواندن 

می خواند.
در اوج بدحجابــی در رژیم ســابق کــه منبر می رفت، 
برخی از احادیث حضرت علــی)ع( را نقل می کرد. از 
جمله»یظهر فی آخر الزمان نسوة کاسیات عاریات...« 
در ترجمه این حدیث می گفت:»کاسیات عاریات« یعنی 
زنان در آخرالزمان هم پوشیده و هم برهنه باشند، یعنی 
چه؟  بیچاره مجلســی این را نفهمیده است. می گویم 
ای خریط فنّ بحار، ای غواص دریای اخبار و آثار، ســر 
از خواب دربیاور و به اســتانبول و لالــه زار بیا، آن وقت 
معنی سخن حیدر کرار را می دانی که معنی»کاسیات 
عاریات« یعنی چه؟! وی اینگونه ســخنرانی می کرد و 
مــردم هم خیلی می خندیدند. یــا روایتی می خواند و 
می گفت: اگر زنی آرایش کند و آراسته در برابر نامحرمان 
در کوچه و خیابان راه رود و شوهر او عکس العمل نشان 
ندهد»یسمی فی السماء دیّوثا« من معنی نمی کنم که 
دیوث یعنی چه! این ها را می گفت و مردم می خندیدند 

و تحت تأثیر واقع می شدند. 
حــاج انصاری احترام آقای بروجردی را بســیار حفظ 
و مردم را به مرجعیت ایشــان تشــویق می کرد. آخرین 
منبری که از ایشان دیدم مربوط به دوران انقلاب است. 
چون همه اعتراف داشــتند که ایشان با این منبرها در 

انقلاب سهم داشت.  
در جریــان 15 خرداد که نیروهای ســاواک به فیضیه 
حمله کردند، آقای آل طاها در منبر سخنرانی می کرد. 
آل طاها به دلیل سر و صدای اغتشاشگران و نیروهای 
امنیتــی رژیم، از منبر پایین آمد و حاج انصاری به منبر 

رفت چون وی می توانست مردم را ساکت کند.
حــاج انصــاری به منبر رفت و با شــوخی ســعی کرد 
مجلس را ساکت کند، اما نتوانست، روضه خوانی کرد 
و پاییــن آمد. نیروهــای امنیتی رژیم و اغتشاشــگران 
حرکت کردند، شعار»جاوید شاه« سر دادند و طلاب را 
کتک زدند. آیت الله گلپایگانی و حاج انصاری به حجره 
شخصی به نام آقای باستانی رفتند. آقای باستانی غیور 
بود. وی را خیلی کتک زدند و دست های او را شکستند؛ 

وارد حجره نشــدند اما در و شیشــه را شکستند. حاج 
انصاری از آن زمان به بعد ناراحتی پیدا کرد، خانه نشین 

شد و نتوانست منبر برود.
زوایــای منبر آقــای انصــاری چه بــود و از چه 

چیزهایی کمک می گرفت؟
حاج انصاری بیان دلنشینی داشت. بیشتر بر روایات 
تکیه می کرد و به مباحث روان شناسی، جامعه شناسی 
و... نمی پرداخــت. مــردم زیــادی برای گــوش کردن 
سخنان او جمع می شــدند. آدم طنّاز و بذله گو بود و با 
بیان طنز و شوخی اجازه نمی داد مستمع خسته شود. 
ســه ربع یا یک ساعت ســخنرانی می کرد. از منبر وی 
کسی خسته نمی شــد و افراد تا آخر، پای منبر ایشان 
می نشستند. همچنین به شهرستان ها هم می رفت و 

اثرات زیادی داشت.
انسان باصفایی بود، باصفا صحبت می کرد و بر روایات 
مقبــول و جالب تکیه می کــرد. امروزه علمــا و خطبا 
می توانند تکیه و تأکید بر آیات قرآن و روایات را از ایشان 

الگو بگیرند و این کار می تواند بسیار مؤثر باشد.
البته از آن زمان تا امروز تحولات زیادی در ســخنرانی 
ایجاد شــده است. سبک سخنرانی خیلی تغییر یافته 
است و ســبک آقای فلسفی امروزه مقبولیت بیشتری 
دارد تا سبک آقای انصاری یا آقای تربتی. آقای فلسفی 
در سخنرانی خود سبک و مقدمه و مؤخره خوبی داشت 
اما در ســخنرانی حاج انصاری مقدمه، ذی المقدمه و 
موخره نداشــت؛ با روایات وارد بحث می شد و سخنان 

خود را ادامه می داد.
حاج انصاری بیشتر در قم کجا منبر می رفت و 

ارتباط ایشان با امام چگونه بود؟
در قم بیشتر در مسجد اعظم منبر می رفت و منزل علما 
و بزرگانــی مثل آیت الله بروجردی و آیت الله مرعشــی 

نجفی دعوت می شد.
اینکــه حضرت امام، حاج انصــاری را به خانه یا امثال 
این ها دعوت کند را ندیدم؛ چون من همیشه در صحنه 
بودم. حاج انصاری بعد از آقای بروجردی به آقای خوئی 

مایل بود.
چــرا در شــرایط امــروز منبــر آقای فلســفی 

مقبولیت بیشتری دارد؟
آقای فلسفی فنّی به منبر می رفت. فنّی یعنی خطیب 
اول بایــد آیــه ای را بگوید و مقدمه ای برای رســیدن به 
ذی المقدمه و ترغیب اذهان مســتمعان برای موضوع 
طــرح کند. حاج انصــاری اینگونه نبــود. وی روایات و 
مطالب را پشت سر هم خیلی شیرین بیان می کرد بدون 
اینکه مقدمه یا موخره در میان باشد و یا مشکل فلسفی 

یا عقلی را بخواهد حل کند. لذا عموم مردم از منبر حاج 
انصاری اســتفاده می کردند اما در منبر آقای فلسفی، 

رؤسای جمهور، دولتمردان و نخبگان حضور داشتند.
اگر خاطره ای از حاج انصاری دارید بفرمایید.

حاج انصاری در کرمان علیه شیخی ها منبر می رفت. 
شــیخی ها قائل به رکن رابع هســتند و معتقدند امام 
زمان)عج( فردی را دارد که رکن رابع است و او در میان 

شیخی هاست.
حاج انصاری گفت که این چرت و پرت ها چیســت که 
می گوییــد؟ امام زمان)عج( فرمــود که در عصر غیبت 
کبری هر کس ادعای مشاهده و یا وصایت کند، کذّاب 
ا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ،  مَّ

َ
و مفتری است.»فَأ

نْ 
َ
مْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أ

َ
حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِ

دُوه « گفت: مرجع باید دارای چنین صفاتی باشد،  یُقَلِّ
و صفات را خیلی دقیق توضیح داد. عالم شــیخی که 
شکســت خورد، به منبر رفت و گفت: گمان نمی کنم 
این آقای حاج انصاری واعظ، فرزند پدرش باشد، او ولد 
زنا است. این حرف به گوش آقای انصاری رسید و فردا 
شب اعلام کرد همه بیایند تا جواب وی را بدهم. حاج 
انصاری روی منبر رفت و بعد از صحبت های زیاد، گفت: 
اما من می گویم این آقای شیخی ولد حلال است تا هر 

دو ما دروغ گفته باشیم!
خاطره دیگر اینکه، ما علاقمند بودیم و پای منبر حاج 
انصــاری می رفتیم. یک بار در ایام فاطمیه به مســجد 
آیت الله بهجت رفتیم و منتظر ماندیم اما ایشان نیامد. 
طلبه ها گفتند که شریعتی ســبزواری حضور دارد، با 
صلوات مــن را حرکت دادند و من در حال ســخنرانی 
دربــاره حضرت زهرا)س( بودم کــه آقای انصاری آمد. 
مــن گفتم که چون حــاج انصاری واعظ شــهیر آمدند 
مجلس را خاتمه می دهم. ایشان گفت:»نه، خاتمه نده. 
ادامه بده.« من مقداری ادامه دادم و پایین آمدم. حاج 
انصاری شروع کرد به تعریف کردن از من که مثل بلبل 
حرف می زنــی و... و به مردم گفت:»این ها برای درس 
خواندن به قم آمدند و این ها منبر نمی روند.« این مسئله 

را هم به مردم تذکر داد.

محمد باقر شریعتی سبزواری:

منبرش تکیه بر آیات و روایات داشت

بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مرتضی انصاری

حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر شریعتی سبزواری خطیب و پژوهشگر 
حوزوی و مدیر مسئول  »دوفصل نامه جستاری در معارف اسلامی«  است.

ایشان در گفت وگو با حریم امام ضمن بیان ویژگی های مرحوم حجت الاسلام 
والمسلمین مرتضی انصاری قمی، خاطراتی از آن مرحوم نقل کرد.
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در ابتــدا به صورت اختصــار درباره خدمات 
خاندان انصاری توضیح دهید.

با سپاس از الطاف حضرتعالی و مجله »حریم امام«که 
به امر احیای علمای شیعه می پردازد. خاندان انصاری 
از نوادگان اشعریین قم و از بازماندگان سعد بن عبدالله 
اشــعری است و مرحوم شــیخ آقابزرگ در دو جای از 

کتاب الذریعة به این مطلب تصریح کرده است.
با ورود حاج شــیخ عبدالکریم حائری به قم، مرحوم 
عموی ما به جرگه شاگردان ایشان پیوست. البته قبل 
از آن، پدرشــان و برادر ایشــان به خانه آشیخ مهدی 
حکمی قمی رفت و آمد و از کتابخانه ایشان استفاده 
می کردند. آنها مورد توجه حاج شیخ مهدی حَکَمی 
پایین شهری و حاج شیخ عبدالقاسم قمی بودند؛ یعنی 
سابقه علم داشتند. اما با ورود حاج شیخ عبدالکریم، 
مرحوم عموی ما مشغول درس رسمی شد، در محضر 
مرحوم آســید محمدتقی خوانساری، آمیر سیدعلی 
یثربی و مرحوم ادیب تهرانی سطوح عالیه و ادبیات را 
فراگرفت. سپس به جرگه شاگردان شیخ عبدالکریم 
حائری پیوست و به امر ایشان برای تبلیغ همراه برخی 
دوستانش به شهرهای مختلف سفر کردند. به عبارت 
دیگر، بنیانگذار امر تبلیغ در حوزه علمیه قم ایشان، 
آیت الله شیخ محمدرضا طبسی و آیت الله سید محمد 

محقق داماد بودند.
علم در خاندان انصاری رواج پیدا کرد و والد ما، حاج 
شــیخ محمدعلی انصاری به حوزه پیوست و دروس 
ادبیات را پیش آســید عبدالله موســوی اشتهاردی 
خواند که ایشــان بعدها به اشــتهارد مهاجرت کرد و 
مرحوم آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی می گفت: 

من در اشتهارد، پیش ایشان درس خواندم.
حاج شــیخ محمدعلی انصاری پیش آسید عبدالله 
موسوی اشتهاردی مغنی، مطول، سیوطی و حاشیه 

خواند و شــب ها در تفســیر آســید علی اکبر برقعی 
شــرکت می کرد. اما پدرش در میانسالی فوت کرد و 
تکفل مادر، خواهر و سه برادر بر عهده مرحوم پدر ما 
قرار گرفت. لذا نیاز به کار در بازار پیدا کرد؛ برای اینکه 
عائله سنگین را باید تکفل می کرد و از درس خواندن 
بازمانــد. اما با این حال عاشــق علم بود و شــب ها تا 
پاسی از شب مشغول مطالعه و سرودن شعر بود. وی 
تنها کسی اســت که نود سال پیش اشعار فراوانی در 
مدح شیخ عبدالکریم حائری، حاج ابوالقاسم قمی، 
شیخ عباس قمی و حاج حسین قمی سروده و دیوان 
شعر او موجود است. دیوان شعر وی مملو از قصائد و 
اشــعار درباره مدح و مرثیه علمای ایران و عراق است 
و کتاب های او مثل دیوان اشــعار، درج گوهر، خزائن 
المراثی، آئینه دل، اختران ادب حدود هشــتاد سال 

پیش به چاپ رسید.
دربــاره دوره هــای مختلــف زندگی آشــیخ 

مرتضی انصاری بگویید.
مرحــوم آشــیخ مرتضــی انصــاری در زمان آشــیخ 
عبدالکریم حائری از خطبای جوان بود و مورد تشویق 
شــیخ عبدالکریــم واقع شــد. آیت الله حائــری پای 
منبرهای آشیخ مرتضی انصاری در تیمچه بازار حاضر 
می شــد و این زمانی بود که ایشان معمم نبود. آشیخ 
عبدالکریم حائری به مدرســه فیضیه تشــریف آورد، 
ایشــان را معمم کرد و حتی خطبه عقد وی را شــیخ 

عبدالکریم خواند.
پس از وفات شیخ عبدالکریم حائری و زمان رضاخان 
که حوزه قم تعطیل شــد، آقای انصاری چند سال به 
گرکان و آشــتیان مهاجرت کرد. من یک بار که برای 
کنگره میرزای آشتیانی، به آشتیان رفته بودم، مردم 
این شــهر زمانی که فهمیدند، انصاری قمی هستم 
دور من جمع شــدند و گفتند ما دین خود را از عموی 

شــما داریم و هنوز در خانه های خود حرف های حاج 
انصاری و مواعظ و نصایح ایشــان بازگو می شــود. با 
اینکه این قضیه مربوط به هشتاد سال پیش است اما 
می گفتند ما هنوز در خانه های خود از مواعظ آشیخ 

انصاری می گوییم.
بعد از سقوط رضاخان و حضور آیت الله بروجردی که 
حوزه علمیه قم رواج پیدا کرد، حاج انصاری از گرکان 
به قم بازگشــت و به عنوان بازو و ســخنگوی آیت الله 
بروجردی در تمام شهرهای ایران منبر می رفت. حتی 
علمــا و مراجع نجف و عراق مثــل آقای خوئی، آقای 
حکیم و میرزا مهدی شیرازی، وی را برای سخنرانی 

و منبر دعوت می کردند.
مرحوم آیت الله آسید محمد روحانی نقل می کرد که 
آقای انصاری در مسجد هندی منبر می رفت و ساعت 
منبر با زمان درس اصول آیت الله خوئی هم زمان بود. 
به آقا گفتیم: اگر امکان دارد، درس زودتر تعطیل شود 
تا به منبر آقای انصاری برســیم. آقای خوئی پرسید: 
مگر منبر آقای انصاری چه دارد که شما می خواهید از 
درس من بزنید؟ گفتیم: باید ببینی، شنیدنی نیست. 
آقای خوئی یــک روز درس را تعطیل کرد و پای منبر 
ایشــان آمد و چند شبی درس را به کل تعطیل کرد و 

گفت: این منبر شنیدن دارد.
آیت الله سید محمد شیرازی می گفت: آقای انصاری 
به دعوت پدر ما به کربلا آمد و ده شب منبر رفت. پدر 
ما از ایشان خواهش کرد که ده شب دیگر اضافه کند 
و بیست شب شد. پرسیدم که مگر مردم کربلا فارسی 
می دانســتند؟ گفــت: در آن زمان مــردم کربلا همه 
به فارســی سخن می گفتند و جوّ غالب شهر کربلا با 

ایرانی ها و فارس زبان ها بود.
مرحوم انصاری در همه جا و شهرهای مختلف کشور، 
به عنوان نماینده مراجع در جریان ملی شدن صنعت 

 ناصرالدین انصاری قمی:

سخنگوی آیت الله بروجردی بود

بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مرتضی انصاری

حجت الاسلام والمسلمین ناصرالدین انصاری قمی استاد 
ســطوح عالی حوزه علمیه  قم، مؤلــف آثار متعددی از جمله 
درباره زندگی علما و شــخصیت های تاریخی حوزوی است. 
وی در ایــن مصاحبــه دوره هــای مختلــف زندگــی مرحوم 
حجت الاســلام والمسلمین شــیخ مرتضی انصاری از جمله 
همراهی ایشان با امام و انقلاب و مبارزه وی با رژیم طاغوت را 

مورد توجه قرار داد.
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نفت چنــد ماه منبر رفــت؛ به ویژه اهــداف آیت الله 
کاشانی را در آبادان دنبال می کرد. هر کجا بهائی ها، 
شــیخی ها، صوفی ها و توده ای ها شــلوغ می کردند 
و تبلیغــات ضد دینی آنهــا اوج می گرفــت، آیت الله 
بروجردی می گفت: انصاری را بفرستید تا آنجا را آرام 
کند. مواعظ و نصائح ایشان در تمام شهرها گسترش 
پیدا کــرده بود. هر جا ایشــان می رفت ســینماها و 
شراب فروشــی ها تعطیل و جو غالب شــهر مذهبی 
می شد. علمای رشــت و انزلی به آقای انصاری گفته 
بودند که به ما ســر بزنید. وی دو مــاه رفت به انزلی و 
رشت رفت و جو غالب این دو شهر را به شهر مذهبی و 
دینی تبدیل کرد. یکی از علمای رشت گفته بود خدا 
رحمــت کند انصاری را، آمد و مــا را از غربت، عزلت، 

انزوا و کُنج خاموشی بیرون آورد.
آقای انصاری سفرهای تبلیغی داخل و خارج 

کشور داشتند؟
بلــه، مرحوم انصــاری به عنــوان نماینــده آیت الله 
بروجــردی در دهه 20 و 30 به تمام شــهرهای ایران 
مهاجرت می کرد. در شــهرهای شمال و جنوب مثل 
یزد، کرمان و رفســنجان برای مبارزه با شــیخی ها و 
بهائی ها؛ در رشت و انزلی برای مبارزه با جوّ بی دینی 
و جوی که روس ها به وجود آورده بودند و در شهرهای 
جنــوب و آبادان و اهواز برای مقابله با جوّ بی دینی که 
انگلیســی ها ایجاد کرده بودند، و شهرهای مختلف 

منبر می رفت.
مرحــوم شــریف رازی می نویســد: "جنــاب واعظ 
دانشمند حاج شیخ مرتضی انصاری از وعاظ نامی و 
مبلغین شایســته حوزه علمیه قم است که در وعظ و 
تبلیغات دینی و ترویج و نشر احادیث اهل بیت)ع( گوی 
سبقت از همگنان ربوده و صیت و صوت منبر و وعظ 
حسنه اش در بسیاری از بلاد اسلام و شیعه رسیده و 
در غالب مسافرت های تبلیغی اش در شهرستان های 
کرمان و رفســنجان و یزد و کاشان و تهران و همدان و 
خوزستان و گیلان و سمنان و خراسان اثرهای نیکویی 
از خود بر جای گذاشــته و مردم بسیاری را به راه دین 
کشــیده و از انحراف نجات داده اســت. در شهر قم 
خدمات شایانی از تعمیر مسجد امام و مسجد جامع و 

غیره نموده است." 
مســجد حاج زینل در خیابان هفتم تیــر قم یکی از 
آثار ایشــان اســت. در خیابان هفتم تیر یک مسجد 
کوچک بود که حاج انصاری در آنجا منبر می رفت؛ از 
اهالی پرســیده بود، این مسجد چرا این قدر کوچک 
است؟ این محله ثروتمند ندارد؟ گفتند: بله حاج زینل 
ثروتمند محل اســت. حاج انصاری گفته بود که به او 
بگویید، فردا شــب پای منبر بیاید. فردا عموی ما به 
حاج زینل گفته بود: یا شما اینجا مسجد بسازید و اسم 
خودتان را روی آن بگذارید و یا من مسجد می سازم و 
اسم خودم را روی آن می گذارم. حاج زینل قبول کرد و 

آن مسجد را ساخت. 
ایشان در غالب شهرهای کشور مسجد می ساخت و 
یا سینماها را به مسجد و حسینیه تبدیل می کرد. در 
در میدان کمال الملک کاشان محله ای به نام "سینما 
سوخته" وجود دارد. آنجا سینمایی بود که مردم پس از 

منبر حاج انصاری رفتند و آن را به آتش کشیدند.
مرحوم مقدس زاده می نویسد: "حاج شیخ مرتصی 
انصاری واعظ، از فضلا و دانشــمندان اهل منبر و از 
واعظان مشهور کشور است. در سال 1323 تولد یافته، 

علــوم ادبی و فقــه و اصول را در حــوزه علمیه قم نزد 
اساتید وقت مانند ادیب تهرانی، میرزا محمد همدانی، 
آیت الله خوانساری و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری 
فرا گرفته، چندین ســال به توصیه مرحوم حائری در 
گــرکان اقامت کرده و مردم آن ســامان را با مواعظ و 
خطابه های خود ارشــاد می فرمودند و ســپس به قم 

بازگشته و اکنون از واعظان کشور به شمار می رود."
وجه امتیاز مرحوم انصاری بر سایر اقران خود 

چه بود؟
وجه امتیاز، منبر ایشــان بود. منبــر مرحوم انصاری 
آکنده از آیات قرآن، حدیث، تاریخ و اشعار بود و بیش 
از یک ساعت و نیم طول می کشید. چندین هزار نفر 
پای منبر او جمع می شــدند و از روستاها و شهرهای 
اطراف در منبر ایشان حضور می یافتند. بازاری های 
قم می گفتند: ما شب ها بعد از تعطیلی مغازه ها، سوار 
ماشین می شــدیم و برای سخنرانی ایشان به کاشان 

می رفتیم.
بسیار صوت زیبا و قرّائی داشت و مجلس را با آیات، 
روایات، تواریخ و اشعار عربی برای روضه آماده می کرد. 
آیت الله بروجردی مقید بود که پای منبر ایشان بنشیند 
و مراجع دیگر مثل آیت الله خوئی، آیت الله میلانی و... 
در منبر او حضور پیدا می کردند. وقتی حاج انصاری، 
یک ماه رمضان در مســجد سید عزیزالله تهران منبر 
می رفت، آیت الله سید احمد خوانساری هر سی روز 
پای منبر ایشان می نشست. نوشته جات ایشان موجود 
اســت که چه مقدار آیات و روایــات برای یک موضوع 

استفاده و پرورانده است.
شاخصه دیگر ایشان مبارزه با انحرافات دینی بود؛ به 
ویژه مبارزه با بهائی ها که در زمان آیت الله بروجردی 
رشد کرده بودند. مرحوم آیت الله منتظری در خاطرات 
خود می نویسد: »زمانی نجف آباد بهائی زیاد داشت و 
در همان زمان من برای نماز و تبلیغ دینی به نجف آباد 
می رفتم. از آیت الله بروجردی درباره معامله و خرید و 
فروش با بهائی ها سؤال کردم و در جواب فرمودند که 
واجب است مسلمین با این فرقه معاشرت و مخالطه 
و معامله را ترک کنند. فقط از مســلمین تقاضا دارم 
آرامــش و حفظ انتظام را از دســت ندهند. بعد برای 
اینکه نوشته اثر عمیق تری در میان مردم بگذارد آقای 
حاج انصاری را دعوت کردیم به نجف آباد بیایند، چند 
جلســه صحبت کنند و مقدمه چینــی کنند و حکم 
و نظریــه آیت الله بروجــردی را برای مــردم بخوانند. 
اعلامیه در ســطح شهر پخش شــد و تبلیغات انجام 
شد که حاج انصاری می آید و حکم مهمی از آیت الله 

بروجردی دارد«.
 جمعیت زیادی پــای منبر حاج انصاری می آمدند و 

تمام مسجد و صحن و بازار از جمعیت پر می شد.
نقش ایشــان در مســئله انجمن های ولایتی 

وایالتی چه بود؟ 
مرحــوم انصاری در بحبوحه قیــام علمای قم علیه 
انجمن هــای ایالتــی و ولایتــی، زبان مراجــع بود. 
ایشــان هر شــب در مســجد اعظم و مســجد امام 
ســخنرانی داشــت و علما و مردم پای منبر ایشــان 
اجتماع می کردند. تصاویــر و عکس هایی از منابر و 
اجتماعات مردم موجود اســت. حضرت امام)ره( به 
مرحوم انصاری فرموده بودند که »شنیده ام دو شب 
است که زبان تو را بسته اند، چه می شود که دستبند 
به دست من و شما بزنند و به گوشه زندان بیندازند. 

ســازمان های اداری باید بــه دولت بگویند، انصاری 
زبــان گویای مــردم قم اســت؛ تنها نیســت و همه 
جمعیت پشت سر او هستند. حتما امشب بایستی 
به منبر بروی و جریان را کاملا شــرح دهی که مردم 
بیدار شوند.« این مطلب در جلد1 صفحه 83صحیفه 
امام آمده و حضرت امام این سخنان را در شش آبان 

1341 بیان کرده است. 
مرحــوم انصــاری در آن مقطــع در محلات مختلف 
ســخنرانی، و مردم را تهییج کــرد و در نهایت دولت 
در برابــر قیام علمــا، بازار و مردم شــهرهای مختلف 

عقب نشینی کرد و آن لایحه ملغی شد.
ایشان در واقعه فیضیه هم نقش داشت؟

بله، آقای انصــاری صبح روز دوم فروردین ســال 
1342 مصــادف بــا 25 شــوال 1382 قمــری در 
مدرســه حجتیه در مجلسی که از ســوی آیت الله 
شــریعتمداری برپا شــده بود، منبر رفتنــد. آنجا 
کماندوها کاری نکردند اما عصر به مدرسه فیضیه 
رفتند و در حال سخنرانی ایشان، شروع به اغتشاش 
کردند. مرحوم حاج انصاری توانست با تسلط کامل 
منبر خود را به پایان برساند و در آنجا گفت: "آی مردم 
و زائران و مسافرانی که به قم آمده اید، به شهرهای 
خود که برگشتید بگویید دیگر به ما اجازه عزاداری 
برای رئیس مذهب را هم نمی دهند. مجلس امام 
صادق)ع( را به هم می زنند. مردم بدانید که همان 
طوری که ابن زیاد در کوفه جاســوس هایش، مردم 
را متفــرق کردند امــروز هم جاســوس های دولت 
آمدند تا مجلس ما را به هم بزنند."  ایشــان در این 
ســخنرانی دولــت را به  ابن زیاد تشــبیه کــرد و از 
فیضیه به دانشگاه امام صادق)ع( و سربازخانه امام 
زمان)عج( یاد کــرد و بالاخره منبر خود را به پایان 
رساند. بعد از منبر ایشان، حمله به طلاب آغاز شد 
و آقای انصاری در یک حجره پیش آقای گلپایگانی 
رفته بود. کماندوها اهانت و جسارت زیادی به آقای 
گلپایگانی کردند و شیشه های حجره را شکستند؛ 
هجوم ددمنشــانه ای به روحانیت و مرجعیت بود. 
مرحــوم حــاج انصاری بعــد از آن قضیــه از طرف 
رودخانه فراری شد. چون دولتی ها از منبرهای وی 
سخت عصبانی بودند و می خواستند او را دستگیر 
و محاکمه صحرایی کنند. حاج انصاری مدتی فرار 
کرد، به کاشــان رفت در آنجا هم دست از تبلیغات 
دینی برنداشــت. در یکی از اســناد ســاواک آمده 
است که آقای گلسرخی به توصیه آقای انصاری در 
مجالس می نشیند و به دولت و اعلیحضرت اهانت 
می کند. در یکی دیگر از اســناد ساواک آمده است 
که عده ای به توصیه حاج انصاری رفتند و مجسمه 

اعلیحضرت را سیاه کردند. 
از مرحوم انصاری آثــار و تألیفاتی باقی مانده 

است؟
تألیفات ایشان نزد من موجود است. ده دفتر است که 
با خط ریزِ شکسته تحریر شده است و هر کدام از آنها 
برای خطبا و وعاظ بسیار مفید می باشد. موضوعات و 
فهرست آنها را نوشته و در هر موضوعی آیه و حدیثی 
آورده و آنها را پرورانده است. درباره هر موضوع چهار 
یا پنج صفحه با خط ریزِ شکسته مطالبی نوشته است. 
امید اســت که در آینده بتوانیم این دست نوشته ها را 
منتشر کنیم و احیاء این ها کار یک نفر نیست بلکه کار 

گروهی می طلبد.



در ابتــدا، از اخــلاق و خصوصیات مرحوم 
انصاری بگویید.

بسیار رئوف، خوش برخورد، خوش اخلاق، وارسته 
و کم توجه به امور دنیوی بود. همیشه این سخن تکیه 
کلام او بود که من پیش امام حســین)ع( روســفید 
هستم و هیچ وقت به خاطر پول کاری نکردم. پدرم 
زیاد منبر می رفت، به ویژه در ماه های محرم، صفر و 
رمضان از صبح تا شــب بیرون بود و روزانه هشت تا 
ده سخنرانی داشت اما می گفت: من درباره پول و 
مسائل مادی با کسی صحبت نکرده ام و جلو هیچ 

کس پاکت را باز نکردم و نگفتم که کم یا زیاد است.
به آیت اللــه بروجردی خیلی علاقه داشــت و این 
علاقه متقابل بود. آیت اللــه بروجردی به پدر لطف 
داشــت. آیت الله بروجــردی در بیت خود مراســم 
روضــه خوانی برگزار می کرد و بــه پدرم می گفت: 
روضه مادرم حضرت زهرا)س( را بخوانید و آیت الله 
بروجردی از روضه حضرت زهرا)س( بســیار تحت 
تأثیــر قرار می گرفــت. حاج آقا خیلــی در قم منبر 
نمی رفت و اظهار می کرد که من فقط ایام فاطمیه را 
برای قمی ها کنار گذاشتم. به دلیل اینکه در مساجد 
منبر می روم و مخاطبان بیشتر در حدی هستند که 
نمی شود صحبت های ســنگین کرد. اما در بیوت 

مراجع عظام که می رفت نوع منبر فرق می کرد. 
از صفات ایشان این بود که برای اینکه مباحث اثر 
خوبی روی شــنونده داشته باشــد، سعی می کرد، 
مطلــب را در لفافــه و با چاشــنی طنز بیــان کند؛ 
به خصوص برای جوانان ســعی می کرد به گونه ای 
بگوید که پذیرا باشند و به صورتی نباشد که مطلب 
خشکی بیان کند، مخاطب بشنود و رد شود. سعی 
 می کرد برای اثرگذاری روی مخاطبان، سخنان خود 

را با طنز و بیان شیرین ارائه کند.
همیشه پدر را مشــغول مطالعه، کتاب به دست و 
در حال فیش نویسی می دیدیم. به خصوص درباره 
احادیث حساس بود که با ذکر منبع یادداشت کند 
و آدرس دقیــق حدیث را بیان می کــرد. حدیث را 
هم این گونه با جزئیات حفظ می کرد تا کســی که 
می خواست به اصل آن رجوع کند، مشکلی نداشته 

باشد.
مرحوم انصاری، در شبانه روز چند ساعت 

به مطالعات منبر اختصاص می داد؟ 
تا زمانی که در قم بود، غیــر از زمان خواب و غذا و 
مهمانی، همیشــه کتاب در دست داشت؛ شاید در 
روز ده ساعت یا بیشتر به مطالعه اختصاص می داد. 
زمان هایی کــه در قم نبــود را نمی دانم چون برای 

تبلیغ زیاد به شــهرهای مختلف ســفر می رفت. به 
ویژه آیت الله بروجردی در شــهرهایی که مشکلی 
ایجاد می شد ایشان را به عنوان نماینده می فرستاد. 
زمانی که شهید اشرفی اصفهانی قرار بود، به عنوان 
نماینده آیت الله بروجردی به کرمانشاه برود، آیت الله 
بروجردی گفت: شــما کــه به کرمانشــاه می روید 
کسی شما را نمی شناسد. به همین دلیل آیت الله 
بروجردی به پدر توصیه کرده بود که همراه شــهید 
اشرفی اصفهانی برود، سخنرانی و ایشان را معرفی 
کند. پدر با آیت الله اشرافی اصفهانی به کرمانشاه 
رفت و یک دهه آنجا سخنرانی داشت. بعد از اینکه 
شهید اشــرفی اصفهانی معرفی شدند؛ پدر به قم 
برگشــت و آیت الله اشــرفی اصفهانی می گفت که 

سخنرانی آقای انصاری اثر بسیار خوبی داشت.
پدر چکیــده مطالعات خود را یادداشــت می کرد 
و چند جلد کتاب با دســت خط خود داشــت که به 
ســفرهای تبلیغی می برد. این کتاب ها الان پیش 
آقــای ناصرالدیــن انصاری اســت و چــون به خط 
شکسته است، خواندن آن ها مقداری مشکل است.

درباره ســیره تربیتــی مرحوم انصــاری و 
برخورد با مادر و فرزندان بگویید.  

برخورد ایشــان با مادر بســیار عالی بود. نه تنها با 
مادر، بلکه با فرزندان نیز بســیار خوش اخلاق بود. 
با افرادی که به خانه مراجعه می کردند بسیار خوش 

برخورد بود. 
ویژگی دیگر پدر که دقیق در ذهن من مانده است، 
تمیزی ظاهر ایشان بود؛ بسیار تمیز بود. هر وقت در 
را بــاز می کرد از بوی عطر او که در خانه می پیچید، 
متوجه می شدیم که ایشان به منزل برگشته است و 

بسیاربه نظافت و تمیزی مقید بود. 
از صفات ایشــان که تــا این اواخر ادامه داشــت و 
به علت مریضی و بســتری بودن، شاید دو ماه آخر 
نتوانست انجام دهد، ســحرخیزی و خواندن نماز 
شب بود. پدر می گفت که من در محرم و صفر تا یک 
نیمه شب هم بیرون باشم و بخوابم، ساعت سه صبح 
بدون هیچ زنگ و ساعتی به نماز شب بیدار می شوم 
و احتیاجی ندارم کسی من را بیدار کند. بعد از نماز 
شــب، اقامه نماز صبح و تعقیبات، افراد خانواده را 
برای نماز صبح بیدار می کرد و خودش اســتراحت 

می کرد.
اگر به سفر منزل کســی می رفت و می دید اهالی 
خانه برای نماز صبح بیدار نشده اند، به شدت عصبی 
می شدند و به آن خانه نمی رفت و می گفت: کسی 
که نماز صبح نخواند، به آن خانه نمی روم. حتی به 

افراد خانواده و فرزنــدان خود می گفت: »اگر نماز 
اول وقت نخوانید نانم را حرام تان می کنم.  کســی 
که در خانه من است باید نماز را اول وقت بخواند.« 

بسیار به نماز اول وقت و نماز شب مقید بود.
پدر می گفت: من همیشه روزه ماه شعبان و رجب 
را به روزه ماه رمضان وصل می کنم؛ ســه ماهه روزه 
می گرفــت. می گفت: هیچ وقت نشــد ماه رجب و 
شعبان روزه دار نباشم. تا زمانی که سلامتی جسم 
داشــت سه ماه را پشت سر هم روزه می گرفت ولی 
ســال های پایانی عمر، دیابت و مشــکلات کلیوی 
داشــت و نمی توانســت روزه بگیرد اما قرآن و دعا و 

شب زنده داری وی ادامه داشت.
به فرزندان خود بسیار سفارشِ عبادات و سهم امام 

و حلال و حرام را می کرد.
ایشان چند فرزند دارند؟

هشت فرزند؛ دو پسر و شش دختر.
فرزندان ذکور که روحانی و معمم نیستند؟

نه.
از دیدگاه شــما توفیقات ایشــان در منبر را 

متأثر از چه می دانید؟
ایمان شدید و پشتکار. خاطرم هست که حاج عمو، 
پدر دکتر انصاری می گفت که زمانی به گرکان رفتم، 
دیدم ایشان بحارالانوار و کتاب های متعددی را در 
اتــاق ردیف چیده بود. برای فهم صحیح بودن یک 
حدیــث، چند کتاب و منبع مختلــف را می دید، با 
هم تطبیق می داد و یادداشــت می کرد. پدر درباره 
احادیث حســاس بود و بســیار وقت می گذاشت. 
می گفت: برخی احادیثــی می خوانند که صحیح 
یــا قابل اعتماد نیســت. اگر با او صمیمی باشــم، 
اشــکال حدیث را می گویم و اگر صمیمی نباشــم 
سکوت می کنم. بسیار مقید بود که در تفسیر قرآن 
و بیان احادیث، سخنی اشتباه گفته نشود. مطالعه 
ایشان بسیار بسیار زیاد بود. کاری به مسائل دنیوی 
نداشــت؛ مســئولیت دیگری هم نداشــت و فقط 

مطالعه و کتاب و عبادت.
ارتباط ایشان با امام چگونه بود؟

پدر ســال 1350 فــوت کرد و انقــلاب را ندید، اما 
می دانم که با حضرت امام)ره( دوســت بود، رفت و 
آمد می کرد و می گفت که در مدرسه فیضیه هم درس 
بودیم. در جریان مدرســه فیضیه از طرف آیت الله 
گلپایگانی سخنرانی داشــت. از سوی رژیم بسیار 
آسیب دید. تقریبا چهل روز در حصر بود و با ما مرتب 
از شــهربانی و نهادهای دیگر تماس می گرفتند که 
شاه شخصاً دستور داده آقای انصاری را دستگیر، 

 نصرت انصاری:

پدر را همیشه مشغول مطالعه و کتاب به دست می دیدیم

بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مرتضی انصاری

خانم دکتر نصرت انصاری فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مرتضی انصاری با اشاره به خصوصیات اخلاقی و رفتاری پدر در خانواده، از توجه 
ایشان نسبت به تربیت دینی خانواده و اجتماع و دغدغه های او سخن گفت.
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محاکمــه صحرایی و تیرباران کنید. آن زمان ســن 
و سال کمی داشــتم، شنیدم آیت الله کمره ای، که 
معلم قرآن شاه بود وساطت کرده بود و بعد از 40 روز 
پــدر را آزاد کردند. البته پدر را در 15 خرداد 1342 

چند روزی دستگیر کردند که البته طولانی نشد.
پدر روز 15 خرداد در پاساژی در سبزه میدان منبر 
بــود. زمانی که مــردم تظاهرات را شــروع کردند و 
اوضاع شلوغ شد، درِ پاساژ را پایین کشیدند تا بسته 
باشــد و مأمورین وارد نشــوند. مأمورین با تفنگ از 
جای کلیدِ در، دو نفر را در پای منبر با تیر زدند. پدر 
بیرون آمده بود و به منزل یکی از دوستان رفته بود؛ 
اما مأمورین پدر را دستگیر کرده بودند. پدر می گفت 
که از من سوالات زیادی کردند و حدود صد صفحه 
برای آنها نوشــتم. آن روز آزاد شده بود. بعداً آقایی 
را در قم پیش پدر فرستادند که شما آزادید در منبر 
هر چه می خواهی علیه رژیم شــاه و هر کس دیگر 
بگویی؛ آزادی کامل به شما می دهیم به شرط آنکه ما 
هفته ای یک بار از تهران مأموری می فرستیم و شما 
اسرار آقایان به ما بگویید، چون آنان به شما اطمینان 
دارنــد. در عوض ما هم چک ســفید می دهیم هر 
مبلغی می خواهید، بنویسید. پدر گفته بود: من یک 
عمر نوکری امام حسین)ع( را کردم و ضرر و زیانی 
ندیدم؛ این آخر عمری بیایم و نوکر شاه باشم؟ بعد، 
آقایان اسراری ندارند که بگویم. ما فقط قال الصادق 

و قال الباقر داریم، چیزی نداریم که به شما بگوییم.
بزرگان درباره پدرم صحبت هــای زیادی دارند؛ 
یک نمونه از آن صحبت های آیت الله احسان بخش 
اســت که می گفت: من پای ایشان را به رشت باز 
کردم. »در رشــت مــردم دیگر بــه دین کم علاقه 
شــده بودند. در انزلی وضعیت بدتر بود و بالاخره 
مــا علمای رشــت و انزلی دور هم جمع شــدیم. 
مرحوم آیت الله حاج ســیدابوطالب پیشــوایی از 
شاگردان تراز اول مرحوم نائینی در مسجد جامع 
انزلی نماز می خواند و از اینکه مردم مراعات حلال 
و حرام خدا را نمی کردند و علناً غرق در فحشــا و 
شــهوات و معاصی، و جوانان شان گمراه و دارای 
گرایشــات الحادی بودند و رغبتی به مســاجد و 
معنویات دینی نداشتند، به شدت رنج می بردند. 
لذا جهت نجات مردم و جوانان از گمراهی و تباهی 
و از چنگال توده ای ها چاره ای اندیشید، دست به 
دامن خطبای نامدار گردید. او علاوه بر دعوت از 
خطبای رشت و گیلان، بســیاری از وعاظ نامدار 
مشهد، تهران و قم را به انزلی آورد؛ شیخ عباسعلی 
اســلامی، شــیخ علی اکبر تربتی، حاج محقق، 
سلطان الواعظین، اعتمادزاده. با اینکه خطبا از 
لحــاظ علمی اهل فنّ و در قــدرت بیان کم نظیر 
بودند ولی آیت الله پیشوایی عملًا پیشرفت خاصی 
را در رفتارهای دینــی مردم ملاحظه نمی کرد تا 
اینکــه روزی برخی از بزرگان گیــلان مانند آیات 
بحرالعلــوم و ضیابری و شــیخ محمــد لاکانی به 
انزلی رفتند و بر ایشــان وارد شدند. در آن جلسه 
آقای پیشوایی از رفتارهای مردم گلایه و از دعوت 
خطبای بنام کشــور و از کم اثر بودن آنان گفت و 
ابراز ناراحتی کرد و از حضرات آیات درخواســت 
مســاعدت نمود. آقای لاکانی در آن جلسه گفت 
که اگر می خواهید مردم انزلی دین دار شوند باید 
حاج انصاری را به انزلی دعوت کنید. آقایان دیگر 

که از حاج انصاری شناخت نداشتند  گفتند فلانی 
آمده کاری نتوانســته انجام دهد، از دســت حاج 
انصاری چه بر می آید؟ آقای لاکانی مجدداً گفت: 
من می گویم کلید درست شدن دیانت و اعتقادات 
دینی مردم، دســت اوست. آقای پیشوایی بعد از 
شنیدن این مطلب امیدوار شدند. چون شناختی 
از آقای انصاری نداشت لذا از آقای لاکانی تقاضا 
کرد تا ایشان را به انزلی دعوت کند. آقای لاکانی 
حاج انصاری را دعوت کرد و ایشان به انزلی آمد. 
ســخنرانی های حاج انصاری در مســجد جامع 
انزلی شــروع شد. دیری نگذشــت که آوازه آن به 
مردم خمام و رشــت رســید. اغلب علمای بزرگ 
گیــلان تحصیل کــرده نجف بودند و شــناختی 
از حــاج انصاری نداشــتند. آن ها برای اســتماع 
ســخنان ایشــان به انزلی رفتند. حضور مراجع 
رشت در اجتماع بزرگ مردم انزلی تأثیرگذار بود. 
الحــق و الانصاف، حاج انصاری عالمی باســواد 
و مســلط بر علوم و معارف و فوق العاده مهارت در 
شناخت زمان و مخاطب داشت. او شنوندگان را 
مسحور بیانات ســحرآمیز خود می کرد. سخنان 
ایشــان مورد توجه و تحسین علمای بزرگ رشت 
قرار گرفت. وقتــی ماه رمضان از نیمه گذشــت 
کم کم اثرات ســخنان ایشان در مردم هویدا شد. 
سیل نامه ها به طرف ایشان سرازیر گردید. حاج 
انصاری تــا آن زمان متوجه ارســال نامه ها نبود. 
تا اینکه در یکی از شــب های بعد از احیاء، بالای 
منبر فرمود که آقایان منظورتان از اینکه نوشــتید 
حمام نداریم و حمام کم اســت و مردان و زنان در 
امر حمام مرارت ها می کشــند و نماز و روزه شان 
خراب می شود، چیست؟ اصلًا این امور چه ربطی 
بــه من دارد؟ بعد از اتمام منبر، مردم دور او حلقه 
زدند و گفتند که منظور ما این اســت که تا قبل از 
آمدن شــما، از احکام جنابت و حیض و غسل و از 
باطل شــدن نماز و روزه بی خبر بودیم. امسال به 
برکت منابر شما نسبت به مسائل شرعی خود آگاه 
شدیم. از جنابعالی درخواست داریم برای ما حمام 
بسازید. ازدحام جمعیت مردان و زنان برای حمام 

رفتن خیلی زیاد است و برای رفع مشکلات ما باید 
حمام بسازید. مرحوم حاج انصاری استقبال کرد 
و با کمک آقایان علمای گیلان و قم، چندین باب 
حمام عمومی مجهز ساختند و در اثر منابر کم کم 
مردم متشرع شدند و معرفت دینی آنها زیاد شد و 
پرداخت وجوهات شــرعی که تا آن زمان متداول 
نبود شروع شد و امور خیریه رونق گرفت و مدارس 

علمیه احداث و مساجد احیاء و آباد شد«.
درباره ســال های پایانی عمر آقای انصاری 

بگویید.
مرحوم انصاری در سال های پایانی عمر خود مبتلا 
به قند شدید شد و چشم هایش را از دست داد، بیمار 
و خانه نشین شد و روز 28 مرداد 1350 در سن 67 
سالگی از دنیا رفت. وی نتوانست آرزو و  انتظاری که 
دیگران از او داشتند، با قیام امام همراهی کند؛ این، 
نه از سر عدم اعتقاد بود بلکه به دلیل بیماری، ضعف 
و کسالت مفرط ایشــان بود. تشییع جنازه مرحوم 
انصاری ضربه ای بود بر پیکره دولت و رژیم شاه بود. 
چون در روز 28 مرداد، رژه شاهنشاهی در خیابان 
ارم و صفائیه برگزار می شد و تشییع باشکوه جنازه 
ایشان که با حضور هزاران نفر برگزار شد، مراسم رژه 
را به کل ملغی کرد و بازار قم تعطیل شد. با اینکه رژیم 
می خواستند بازار باز و خیابان ها چراغانی باشد اما 
وفات و تشییع آن عالم ربّانی باعث شد بازار تعطیل 
گردد و رژه هم در خیابان های قم برگزار نشود و تنها 

شهری که این مراسم انجام نشد شهر قم بود.
در پایان اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

پدر کتابخانه بزرگی داشــت کــه وصیت کرده بود 
به نجف خدمت آیت اللــه خوئی ببرند که بعدها به 
خاطر مشکلات عراق این امر اتفاق نیفتاد؛ شنیدم 
کتاب های ابوی در شــهر قــم در کتابخانه آیت الله 

خوئی است.
پدر می گفت که من هیچ وقت سهم امام نگرفتم. اما 
سال اول و دوم که در مدرسه فیضیه بودم، مبلغ کمی 
سهم امام گرفتم. لذا کتاب هایی که زیاد و ارزشمند 
بود، را بابت سهم امامی که در اوائل طلبگی گرفته 

بود، به کتابخانه آیت الله خوئی هدیه کرد.

منبر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین انصاری در مسجد امام
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تقصیر سعید بود که پاش را گذاشت روی دامنِ عروس خانم. 
ولی بعدش تقصیرِ عروس خانم شد. لب های ماتیکی اش را به 
هم مالید و گفت »مُنگُل.« بعد هم دُمِ دامنِ درازش را کشید 
و ســعید را هُل داد عقب. بی خیالِ لیسیدنِ لواشکم شدم و 
دویدم ســمت سعید. مثل همیشه داشت الکی می خندید. 
گفتم »پس عینکت کو؟« گفت »پشتِ کوه«. بلندتر خندید. 
گفتم »خُل نشــو. الآن حتماً رفته زیرِ پای زن ها و شکسته.« 
بعد با انگشت برای چشــم هام دوربین درست کردم. سعید 
ســریع دراز کشید روی زمین و گفت »الآن از بین همه تونل 
می زنم و عینکم را پیدا می کنم.« شروع کرد به سینه خیز راه 
رفتن. گفتم »ایول. مثل موشِ کور؟« و خم شــدم که خودم 
هم موشِ کور شوم که صدای خرد شدن یک چیزی آمد. داد 
زدم »شکست سعید. خاک بر سر شدیم.« بعد تا پا شدم دیدم 
کفشِ عروس خانم از پاش درآمده و پاشــنه میخی اش رفته 
وسط شیشه عینکِ سعید. بدو رفتم جلو. گفتم »وای زن عمو 
الآن ســعید چطوری ببیند؟ حتماً می خورد به در و دیوار.« 
جوابم را نداد و به عمو گفت »صد دفعه نگفتم این بچه را دنبال 
خودت راه نینداز؟ آبروم را همین اولِ مجلس برد خیرندیده.« 
عمو جمال برگشت گفت »فائزه جان، این بچه را از بین دست 
و پا جمع کن.« مادربزرگ آمد وســط هال و گفت »بر جمال 
محمد صلوات.« ظرف اســفند را گرفت بالای سر عروس و 
داماد و فوت کرد توی صورت شان. آقای فیلمبردار، دوربینش 
را عین هلیکوپتر از بالای سرِ زن ها رد کرد. زن عمو ثریا نشسته 
بود روی زمین و داشت بندِ کفشش را می بست دور پاهاش. 
آقای فیلمبردار گفت »خانم ها لطفاً راه را باز کنید. عروس و 
داماد بروند از دمِ در دوباره بیایند تو. فیلمِ عروسی شان خراب 
نشــود.« چند تا از زن ها خندیدند. فکــر کنم آن ها هم مثل 
من از عروسی خوش شان می آمد. مادربزرگ با صدای بلند 
گفت »اسفندِ دونه دونه. اسفند سی و سه دونه. چشمِ حسود 
و بخیل، بترکه دونه  دونه.« یاد سعید افتادم. دیدم رفته توی 
حجله عروس و داماد و دارد زیر صندلی ها تونل می زند. رفتم 
در گوشــش گفتم »ســعید بدو برویم از اول با عروس و داماد 
بیاییم تو.« دســتش را داد به دســتم و دوتایــی دویدیم توی 
حیاط. بابابزرگ وایساده بود نزدیک در حیاط و داشت به بابام 
و ببعی نگاه می کرد. درِ گوشِ سعید گفتم »با بابا و بابابزرگ 
قهر باشیم.« گفت »چون که با ما قَ قَ قَ قهرند؟« گفتم »اَه. 
کــوری؟ نمی بینی؟ چون که ســرِ ببعی را بــا چاقو پیخ پیخ 
کردند.« گفت »آها. آره قَ قَ قَ قهریم.« و بدو رفت گوش های 
ببعی را گرفت و کله اش را گذاشــت روی سرِ خودش. خونِ 
ببعی ریخت روی موهایِ ســعید و از کنار گردنش رفت توی 
لباسش. جیغ زدم و گفتم »بابا.« سعید ترسید و سرِ ببعی را 
انداخت. دوید ســمت حوض و کله اش را کــرد توی آب. بابا 
گفت »سعید دوباره زد به سرت عمو؟ یادت رفته چند هفته 
پیش افتــادی توی دیگِ حلیم؟ اگر بابــات دعوات کند من 
کاری ندارم. گفته باشم.« سعید چشم های چینی اش را از دو 

طرف کشید و گفت »خُ خُ خُ خب کاری نداشته باش.« و دوید 
دمِ گوشــم گفت »یعنی الآن سَ سَ سَ سبزی هایی که خُ خُ 
خورده توی شِ شِ شِ شکمش نیست؟« لُپش را بوس کردم 
و گفتم »اگر قبلش رفته باشد دستشویی، حتماً همه شان را 
پی پی کرده.« گفت »آهّا« و لپم را بوس کرد. دستم را گذاشتم 
روی آن یکی لپم. گفتم »این یکی هــم.« بابابزرگ از آن دور، 
چاقــوش را دراز کرد و گفت »چه خبر اســت؟ بیایم با چاقو 
گوش های هر دوتان را ببرم؟« یک دفعه هزار تا نُقل از درِ هال 
پاشید توی حیاط. عمو و زن عمو آمده بودند دمِ هال و صدای 
کِل کشیدن زن ها می آمد. سعید دستم را کشید و دوید پشت 
خونی که از بریده شدن ببعی توی حیاط جمع شده بود. گفتم 
»بیا برویم پشت عروس و داماد برقصیم.« فیلم بردار، دوربین 
را گرفتــه بود پایین و داشــت از پاهای عــروس و داماد فیلم 
می گرفت. سعید چنگ زد توی خون و چند تا نُقل و شکلات 
از توی خون برداشت. گفتم »اَه. می خواهی شکلاتِ خونی 
بخوری؟« ابروهاش را انداخت بالا و زبانش را کشید دور لبش، 
گفت »نه.« بدون من دوید سمت حوض. خونِ شکلات ها را 
شست و انداختشان توی جیبش. گوشه کتش خونی شده 
بود. یک دفعه صدای سی دی بلند شد. گفت »جونی جونُم، 
بیا دردت به جونُم.« بابــا و پدربزرگ زدند زیر خنده، گفتند 
»ترسیدی؟« گفتم »نه. مگر بچه ام؟« موهام را انداختم پشت 
گوشم و راه افتادم تو. زن ها و بچه ها داشتند جلوی عروس و 
داماد می رقصیدند. من هم رفتم بین زن ها. مامان یادم داده 
بود که کمرم را تکان بدهم و دست هام را بچرخانم؛ مثل این که 
دارم لامپ باز می کنم یا می بندم. هنوز دو سه تا لامپ هم باز 
نکرده بودم که یک دفعه کلی پول از ســقف، مثل باران بارید 
روی سر من و بقیه زن ها. اولش فکر کردم خواب است. ولی 
وقتی دیدم بچه های خاله زهرا و پسرهای عمو رضا هم جیغ 
زدند فهمیدم خواب نیست. موشِ کور شدم و از پشت دامنِ 
یکی از زن ها، یک پنجــاه تومانی پیدا کردم. بچه کوچولوها 
خُل بودند. سکه های زردِ الکی را از روی زمین برمی داشتند 
و به شان می گفتند پول. مامان را پیدا کردم و پول را نشانش 
دادم. گفت »بده برات نگهــش دارم.« گفتم »می گذارمش 
توی جورابم.« تِلَم را روی ســرم درست کرد و گفت »برو.« از 
دور دیدم که دو تا اسکناس افتاده زیر صندلی عروس خانم. 
یواشکی رفتم پشت حجله. خم شدم و از زیرِ تور رفتم نزدیک 
صندلی. سعید هم زیر صندلی بود. دوتایی خنده مان گرفت. 
پولم را از توی جورابــم درآوردم و گفتم »من پول دارم. از این 
دو تا پول هم، اسکناسِ پنجاه  تومانی برای تو. بیست تومانی 
هم شریک. خب؟« گفت »خُ خُ خُ خب.« مادربزرگ داشت با 
سنجاق، هزار تا پول را وصل می کرد به تورِ سرِ عروس خانم. 
خم شدم پایین و گفتم »سعید بیا بیرون.« داشت می خندید. 
گفت »از پای عروسِ بابا نیشــگون بگیرم؟« گفتم »اگر جیغ 
کشــید چه؟« پول ها را گذاشت توی جیبِ مخفیِ کتش و از 
آن ورِ تور بیــرون آمد. عروس خانم تورِ کنار حجله را زد کنار و 
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گفت »مامان. این پســرِ نکبت را بینــداز توی کوچه. 
گند زد به همه فیلم هام.« عمو نگاهی به سعید کرد و 
رو به عروس خانم گفت »عزیزم چند ساعت تحملش 
کن. آمده عروســیِ باباش را ببیند و برود.« و تور را از 
روی صــورتِ عــروس زد بالا. عروس خانــم خندید. 
صدای جیغ و دستِ زن ها و بچه ها هم زیادتر شد. گِلِ 
روی کفشم را پاک کردم و به عروس خانم نگاه کردم. 
یک دفعه گفت »فائزه؟« گفتم »من؟« گفت »آره. بیا.« 
کمی تورِ دامنم را کشیدم بالا و آرام آرام رفتم پیشش. 
دخترهــای خاله زهــرا داشــتند نگاهــم می کردند. 
عروس خانم گفت »دستِ سعید را بگیر و نگذار بیاید 
توی خانم ها. خب دختر گلم؟« گفتم »چشم« و دستِ 
سعید را گرفتم. عمو صدام کرد و یک صد تومانی داد 
که دو تا پفک بخریم و بخوریم. فکر کنم حواسش نبود 
که هوا شب شده. از قایمکیِ بابام و پدربزرگ، از خانه 
زدیم بیرون. سعید می گفت یک جایی را بلد است که 
توی پفک هاش جایزه هســت. مثلًا بادکنک یا پول. 
ولی وقتی رسیدیم، مغازه دار گفت جایزه هاش تمام 
شــده. بعد از من پرسید »برادرت عقب مانده است یا 
دیوانه؟« گفتم »هیچ کدام.« گفت »حواســت باشــد 
دستِ دیوانه ها سنگین است. اگر یک سیلی بزند توی 
گوشت، گوشَت کر می شود.« دستِ سعید را گرفتم 
و گفتــم »تا حالا یک بار هم مــن را نزده.« بعدش هم 
دوتایی دست مان را انداختیم روی شانه های هم و از 

مغازه زدیم بیرون.
تا خواستیم پفک ها را باز کنیم، رعد و برق زد و بارانِ 
رگباری بارید. اولش رفتیم زیرِ سقفِ یکی از مغازه ها، 
ولی بعدش که باران کج کج بارید، مجبور شــدیم راه 
بیفتیم سمت خانه. سعید کُتش را کَند و من که قدم 
بلندتر بود، گرفتم روی کله هردوتایی مان. سرِ کوچه 
دمِ گوشــم گفت »بیا یواشکککی برویم کوچه کناریِ 
بابابزرگ اینا. کنار باغ.« گفتم »پس عروســی چی؟« 
بشــکنی زد و گفت »عروســی تا چندشــب هست. 
عروســیِ بابای خودم اســت.« کُتش را از روی ســرم 

انداختم و گفتم »ولی مــن دلم می خواهد به ماتیکِ 
عروس خانم و کفش هاش نگاه کنم. توأم بیا به کراواتِ 
بابــات نگاه کن.« کُتش را تنش کرد و گفــت »عَ عَ عَ 
عروسِ بابام خوشــگله فائزه؟« هیچی نگفتم. دوباره 
گفت »یَک چیزایی توی ب ب ب باغ هســت که توی 
عمرت ندیده ای. حتی از ماتیکم بهتر.« گفتم »کفشِ 
پاشنه میخی؟« دکمه کُتش را بست و گفت »از کفشِ 
پ پ پ پاشنه میخی ام بهتر.« گفتم »خب بگو چی؟« 
دمِ گوشــم گفت »جوبِ آب. وقت هایی که بارانِ زیاد 
می بارد، کوچه بغلی دریا می شود.« گفتم »واقعنی؟« 
گفت »واقعــیِ واقعی.« و بعد تندی پرید روی آبی که 

توی چاله آسفالت جمع شده بود. 
اولش قبول کردم. ولی بعدش که دیدم کوچه بغلی 
تاریک اســت گریه ام گرفت. گفتم »مــن می روم لبِ 
حوض می نشــینم. تو هم خواســتی بیا.« گفت »بَ 
بَ بچه ننه.« گفتم »نخیرشــم. تازه می خواهم پاهام 
را هم بکنم تــوی آب.« اخم کرد و گفت »ولی حوض 
که دریا نیســت.« من هم گفتم »مامانم گفته شب ها 
بیرون نروم. بعدش هم نمی خواهم لباس عروسی ام 
خیس بشــود.« پفک را گذاشــت زیــر کُتش و گفت 
»خب خودم تَ تَ تنهایی می روم.« گفتم »قهر قهر تا 
روز قیامت.« و با انگشتِ کوچکم، انگشتِ کوچکش 
را فشــار دادم و رفتم توی خانه، پشت درِ حیاط قایم 
شــدم. کلــه اش را از لای در آورد تو و گفت »دوســت 
دوســت تا خ خ خ خانه عروس.« پفک از دستم افتاد. 
گفت »تَ ترسیدی؟« گفتم »نه. تا خانه عروس؟ یعنی 
عــروسِ عمو؟« دوتایی خنده مان گرفت. دســت هم 
را گرفتیــم و رفتیم توی حیاط. خونِ توی حیاط دراز 
شــده بود و از لای موزائیک ها می رفت سمت باغچه. 
هیچ کس توی حیاط نبود و هزارتا دمپایی ریخته بود 
دمِ درِ ایوان و هال. با سعید رفتیم نشستیم لبِ حوض 
و پاهامــان را کردیم توی آب. گفتم »ســعید پفکم را 
برام باز می کنی؟« پفکِ خودش را داد دستم و زودی 
پفکــم را باز کــرد. گفت »د د دیدی چقــدر قوی ام.« 

یکی از پفک ها را کشیدم روی لبم و ماتیک زدم. گفتم 
»ســعید؟ بزرگ که شــدی، با کی ازدواج می کنی؟« 
یکی از پفک ها را گذاشت روی لب بالاش و با دماغش 
نگهش داشــت »خ خ خ خــب معلومه با تــو.« پام را 
انداختم روی پام و گفتم »پفکِ دراز درســت کنیم؟« 
زودی ته چند تــا از پفک هاش را گاز زد و با تُف به هم 
وصل شان کرد. گفتم »من هم فقط دوست دارم با تو 
ازدواج کنم. فقط قول بده برام زیاد شیرینی خامه ای 
بخری.« پفک  درازش را قطاری فشار داد توی دهانش 

و گفت »ق ق ق قول.«
یکی از پفک هــای خودم را بهش دادم. بعدش باران 
تندِ تند شد. قطره هاش می افتاد توی حوض و دوباره 
می پرید هوا. گفتم »من هم همیشه منتظر می شوم که 
از ســر کار برگردی.« سعید جفت پا پرید توی حوض 
و گفــت »بارون میاد جَر جر. درِ خونه هاجر.« من هم 
گفتم »بابات عروســی کرده. دُمشو خروسی کرده.« 
می خواستم جفت پا بپرم توی حوض، که مادربزرگ 
آمد. داشــت می خندید. گفت »قربانِ دختر و پسرم 
بروم.« بعد پنج شش تا پنجاه تومانیِ تازه گذاشت بین 
دندان های سعید و یک پنجاه تومانی هم گذاشت بین 
دندان های من. کله هامان را هم بوس کرد و بردمان تو.

تا رفتیم تو، آهنگ سی دی عوض شد و گفت »کفترِ 
کاکُل به ســر، وای وای.« بــه مادربزرگ گفتم »همه 
فهمیــدن من و ســعید می خواهیم با هم عروســی 
کنیم؟« لب هاش را گاز گرفت و خندید. عروس خانم 
و عمو پاشدند و شروع کردند به رقصیدن. چندبار دعا 
کردم ســنجاقِ روی تورِ عروس خانم باز شود و پنجاه  
تومانی ها و صد تومانی ها و دویست تومانی ها بریزند 
زمین. مامانم رفت یک دویست تومانی  نویِ نو گذاشت 
لای دندان هــای عروس. یــاد پولم افتــادم. جورابِ 
توری ام را کشــیدم پایین. پولم چسبیده بود به هم و 
خیسِ خیس بود. با صدای بلند زدم زیرِ گریه. صدای 
آهنگ و دست زدنِ زن ها خیلی زیاد بود. مامانم اصلًا 
صدای گریه ام را نمی شــنید. از بین زن ها رد شدم و 
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رفتم نزدیک خودش گریه کردم. عروس خانم داشت 
با کفش های پاشنه میخی اش روی فرش می رقصید. 
پولم را به مامان نشــان دادم. اصلًا نگاه نکرد. داشت 
دست می زد و نُقلِ رنگی می پاشید روی سر عروس. 
من هم با صدای بلندتر گریه کردم. یک دفعه صدای 
آهنگ قطع شــد. دخترهای خاله زهــرا خندیدند. 
عمو گفت »یکی این سی دی را دربیاورد ببرد با ریکا 
بشــورد.« گوشــه پیراهنِ مامان را کشــیدم. داد زد 
»ها؟« عروس خانم می خواست برگردد سر صندلی. 
مادربزرگ براش اسفند دود کرد و دوباره شعرِ اسفندِ 
دونه  دونه را خواند. یک دفعه صدای آهنگ بلند شد. 
مامان قول داد یک پولِ نــو، جای این پول بدهد. دو 
دستی دورِ کمرش را گرفتم. بعدش هم از روی زمین 
نُقل جمع کردم. عروس خانم صــدام کرد. بدو رفتم 
پیش اش. دمِ گوشم گفت »اگر دوباره با سعید بروید 
تــوی حیاط بازی کنید، یک پنجاهیِ نوی تا  نخورده 
پیش عموت جایزه داری.« بــه عمو نگاه کردم. برام 
چشــمک زد و به عروس خانم گفــت »طفلِ معصوم 
چــه هیزم تری بــه تو فروخته؟ همین موقع هاســت 
که مادرش بیاید ســراغش.« مــادر عروس خانم تورِ 
حجلــه را زد کنار و گفت »کدام طفلِ معصوم؟ دخترِ 
دســته گلم را همان اول مجلس، پخشِ زمین کرد.« 
عروس خانم گفت »آخرین بارت باشــد اسم قبلی را 
می آوری.« عمو گفت »چشم.« و یک پنجاه تومانی از 
توی جیبِ کُتش درآورد و داد به من. مچاله اش کردم 
و محکم گرفتم توی مُشتم. قبل از این که دخترهای 
خاله زهرا بیایند سراغم، از توی هال فرار کردم. حیاط 
پر از مرد شده بود. چند نفر داشتند قابلمه های گنده 
را با اجاقِ زیرشان می بردند زیر سقفِ ایوان. چند نفر 
هم داشتند درِ نوشابه های شیشه ای را با میخ سوراخ 

می کردند.
پنجــاه تومانــی ام را از لای انگشــت هام بــه بابــام 
نشــان دادم و گفتم »ببین. عمو داده.« گفت »به به. 
می خواهی باهــاش چیکار کنی؟« گفتم »شــاید از 
تو بیشــتر پول بگیرم و کفشِ پاشــنه میخی بخرم.« 
لامپ های رنگیِ توی حیاط، روشن و خاموش شدند 
و یکهو سه تاشــان ترکیدند. یک جیغ بلند کشیدم و 
دویدم پیش بابام. خونِ ببعی، پاشید به پاپیونِ کفش 
و تور جورابم. بابام گفت »نترس« و تا رفتم توی بغلش، 
یک نیِ دراز را گذاشــت توی یکی از نوشــابه ها و داد 
بهم. گفتم »بابا به ســعید هم بــده.« یک نفر چند بار 
زد بــه در و آمد توی حیاط. مامانِ ســعید بود. با بابام 
و بابابزرگ ســلام علیک کرد و گفــت »آمده ام دنبال 
سعید.« بابابزرگ جواب سلامش را نداد و به عمو رضا 
گفت »این در قفل ندارد؟« مامانِ سعید، عقب عقبکی 
از حیاط رفت بیرون و وایساد توی کوچه. گفت »فائزه 
جان، عزیزم. بی زحمت سعید را صدا کن بگو مامان 
آمده دنبالت.« گفتم »چشــم.« و خودم را از بغل بابا 
کشیدم بیرون. خونِ روی کفش و جورابم چسبید به 
پیراهنِ سفیدش، ولی نفهمید. دویدم سمت خانه. داد 
زدم »ســعید؟« جواب نداد. همه جا را گشتم. حمام. 

دستشویی. ایوان. انباری. حتی بین همه زن ها.
به مامان بزرگ گفتم »مامانِ ســعید آمده دنبالش.« 
مــادر عروس خانم هم شــنید. بــه مامان بزرگ گفت 
»حاج خانم انتظار دارم حرمتِ دخترم را نگه دارید.« 
مامان بزرگ هم گفت »چشم. باران می بارد.« و مامانِ 
ســعید را به زور آورد تــوی زن ها و با هــم رفتند توی 

یکــی از اتاق ها. به من گفت بروم از مامانم براش یک 
لیوان شــربتِ آبلیمو بگیرم تا بابام برود توی مردها را 
بگردد. عمــو و عروس خانمش داشــتند توی حجله 
عکس می گرفتند. شــربتِ آبلیمــو را دادم به مامانِ 
ســعید و بهش گفتم که عروس خانم عینکِ سعید را 
با پاشــنه های میخیِ کفش هاش شکسته. شربت را 
گذاشــت روی زمین و زد تــوی صورتش. گفت »پس 
الآن دارد چطور می بیند؟« شانه هام را انداختم بالا و 
گفتــم »به هیچ در و دیواری که نخــورد.« بابام از روی 
پله ها صدام کرد و گفت »فائزه؟ پشتِ بام که نرفتید، 
رفتید؟« مامان بزرگ گفت »درِ پشــتِ بام قفل است 
ننه.« دویدم توی حیاط و باغچه را نگاه کردم. مامانش 
هم پشتِ جعبه های نوشابه و قابلمه های غذا را نگاه 
کرد و چند بار پشتِ سر هم گفت »سعید.« بابابزرگ 
آمد توی حیاط و یواش گفت »چه  خبرت اســت هی 
ســعید ســعید می کنی؟ عمداً می خواهی عروسیِ 
پسرِ مرا به هم بریزی؟« مامانِ سعید دوباره رفت توی 
زن ها. من بدو رفتم شــربتش را سرکشیدم و لیوان را 

گذاشتم روی اُپن.
عموجمال و عروس خانم نشسته بودند جلوی آقای 
فیلم بــردار و عکــس می گرفتند. مــادرِ عروس خانم 
گفت »ما امروز کلًا بادیگارد داشتیم کنارمان. حالا که 
خودش نیست، مادرش هســت. بابا آدم هم این قدر 
حسود و بخیل؟« از زنِ کناریم پرسیدم »بادیگارد یعنی 
چی؟« یک دفعه عروس خانم گفت »جمال اگر عرضه 
نــداری، زندگیِ قبلــی ات را جمع کنــی و از زندگیِ 
من بیندازی بیرون، که خودم دســت  به کار شــوم؟« 
مادرِ ســعید گفت »حاج خانم سعیدِ من کجاست؟« 
حاج خانم صــدا زد »فائزه؟« گفتم »بله؟« گفت »این 
بچه کجاست؟« گفتم »من چه  می دانم؟ داشت پفک 
می خورد.« عموجمال گفت »وقتی پنجاه تومان را از 
من گرفتی، با هم کجا رفتید؟« پنجاه تومانی را توی 
دســتم گرفتم و گفتم »ایناهاش.« دوباره گفت »نه. 
پول پیشِ خودت باشــد. با سعید کجا رفتید؟« گفتم 
»من خبر ندارم. با مامان بزرگ آمدیم توی خانه فقط.« 
حاج خانم دستِ مادر سعید را گرفت و با هم رفتند توی 
حیاط. بابام و عمو رضا هم گفتند می رویم کوچه های 

اطراف را می گردیم.
مادرِ سعید به مامان بزرگ گفت »فائزه می گوید عروسِ 
تازه تان زده عینکِ سعید را شکسته.« مادربزرگ گفت 
»اتفاق بود ننه. دعوا که نشده.« و رفت از توی جعبه ها 

براش یک نوشابه برداشت.
صدای ضبط بلند شــد. داشــت می گفــت »تو ماهِ 
آسمونی، در شبِ تارم.« مادرِ سعید آمد پیشِ من. موهام 
را گذاشت پشتِ گوشم و گفت »فائزه جان، سعید به تو 
نگفت می خواهد جایی برود یا نه؟« پنجاه تومانی ام را 
گذاشتم زیرِ جورابِ توری ام و گفتم »مامان بزرگ چند 
تا پنجاه تومانی گذاشت لای دندان های سعید. شاید 
رفته باشد مغازه برای من کفشِ پاشنه میخی بخرد.« 
مادربزرگ گفت »به تو گفت می روم بازار؟« گفتم »نه. 
ولی قرار شــد با هم ازدواج کنیم.« مادرِ سعید پایینِ 
تورِ لباس عروسی ام را مرتب کرد و خندید. مادربزرگ 
هم خندید و گفت »ان شاءالله.« گفتم »آره. قرار شده 
که...« یک دفعه بابا و عمو رضا آمدند. دوتایی داشتند 
نفس نفــس می زدند. بابا گفت »انــگار یک  قطره آب 
شــده و رفته توی زمین.« مادرِ ســعید با کفش رفت 
توی عروسی. داد زد »شاه داماد؟! اگر عکس گرفتن 

و رقصیدنت تمام شــده، امانتیِ من را بده بروم.« و با 
صدای بلند گریــه کرد. مادرِ عــروس گفت »این قدر 
چشم نداشتی خوشیِ بچه من را ببینی؟ الهی خیر 
از زندگی و جوانی ات نبینــی.« عموجمال از جلوی 
فیلم بردار بلند شد و آمد جلوی مادرِ سعید. گفت »چرا 
این قدر شلوغش کرده ای؟« بابام از توی حیاط داد زد 

»جمال، بیا کارت دارم.«
مادر سعید هم رفت توی حیاط. مادربزرگ درِ هال را 
بست و به زن ها گفت »به عروسی برسید و کاری به این 
کارها نداشته باشید.« بعد آمد سراغِ من. بابام و عمو 
رضا و مادربزرگ و مامان و عمو جمال و مادرِ ســعید و 
بابابزرگ توی حیاط بودند. مادرِ سعید گفت »مطمئنی 
ســعید رفته بازار کفشِ پاشــنه میخی بخرد؟« گفتم 
»نــه.« بابا گفت »امروز با هــم جایی رفتید؟« نگاهی 
بــه مامان کردم و حرفی نزدم. بابا گفت »اصلًا کاریت 
ندارم. بگو.« مادربزرگ گفت »هرکس بخواهد دست 
روی دختــرِ من بلند کند با من طرف اســت.« گفتم 
»رفتیــم از یک مغازه ای توی چند کوچه آن ورتر پفک 
خریدیم.« عموجمال گفت »تو گفتی برویم یا سعید؟« 
زودی گفتم »سعید گفت.« مادرِ سعید گفت »بعدش 
هیچ جا نرفتید؟« دوباره گفتم »نه. دلم می خواهد بروم 
توی عروســی.« عموجمال گفت »سعید به تو نگفت 
می خواهــد کجا برود؟« گفتم »نــه.« بابابزرگ گفت 
»این بچه هم که قرصِ نه خورده. همه مان را هم ســرِ 

کار گذاشته.« و رفت سمتِ در حیاط.
زودی گریه ام گرفت و اشــکم از چشم هام ریخت. به 
مامانم گفتــم »من قرصِ نه نخورده ام مامان.« مامانم 
گفــت می دانم دختــرم. دوباره گفتم »تــازه این قدر 
دختــرِ خوبی بودم که وقتی ســعید گفــت بیا برویم 
کوچه بغلی نرفتم.« یک دفعه مادرِ سعید و عموجمال 
دویدند سمت درِ حیاط. بابام هم من را بغل کرد و دوید 
دنبال شان. گفت »کدام کوچه بغلی؟« گفتم »من چه 
می دانم. کنار باغ و جوبِ آب.« مامان و مادربزرگ هم 
دویدند توی کوچه و همه با هم رفتیم کوچه بغلی. بابا 
داد زد و مادرِ سعید و عموجمال هم دنبال ما دویدند. 
من حسابی توی بغلِ بابام راحت بودم و مجبور نبودم 
از روی چاله های آبِ روی آســفالت بپــرم. ولی برای 
این که برســیم کوچه بغلی، از ســه چهار تا کوچه رد 
شــدیم. بابا خیلی باهوش بود. زودی همه مان را برد 
پیش جــوبِ آب. چند تا پفک افتاده بود کنارِ جوب و 
نایلونش هم گیر کرده بود توی آشغال ها و سنگ های 
آب. عموجمال گفت »وای. نکند افتاده باشد توی این 
کانال؟ توری هم که ندارد چندوقت است. یک معتاد 
توری اش را کنده برده.« داد زدم »از مدلِ پفکِ سعید 
است.« مادرِ سعید جیغ کشید و غش کرد. عموجمال 
هم زنگ زد به پلیس. تا نصف شب، هر چقدر گشتیم 
ســعید پیدا نشــد. حتی پلیس هم گفت باید بیشتر 

بگردید تا بفهمید کجا رفته.
وقتی برگشــتیم خانــه، عروســی تمام شــد. مادرِ 
عروس و عــروس رفتند خانه خودشــان. عموجمال 
هم مریض شــد. از فرداش هم مــن و بابام، هر هفته 
جمعه ها می رفتیم خانه مادربزرگ و کنارِ جوبِ آب را 
می گشتیم. مادربزرگ می گفت باید صلوات بفرستم تا 
سعید برگردد. روزی یک دورِ تسبیح. من هم از آن موقع 
تا حالا، بیســت و سه دورِ تسبیح صلوات فرستاده ام. 
به خدا قول داده ام که اگر ســعید برگردد، دو تا پنجاه  

تومانی ام را بگذارم توی جیبِ مخفیِ کُتش.
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در »انگاره خودویرانگری«، فرد چه ذهنیتی 
در مورد خودش و خوشبختی دارد؟

اعتقاد فرد این اســت که »به حکم سرنوشت«، نباید 
خوشبخت و سعادتمند شود. در نتیجه، از خوشبختی 
و ســعادت فاصله می گیرد، چون احســاس می کند 
حقیقت می خواهد با شــادی و سعادت او را سردرگم 
کند. او با خودش می گوید قرار نیســت من خودم را با 
حقیقت سازگار کنم و اجازه بدهم مرا به بازی بگیرد؛ 
حقیقت باید خودش را با من سازگار کند. و کاری که 
در نهایت انجام می دهد، دوری کردن از خوشبختی و 

سعادت است.
آیا »فاصله گرفتن از خوشبختی«، همیشه در 

قالب »تخریب« خودنمایی می کند؟
برخی اوقات، فرد دســت به تخریبِ آشکار نمی زند، 
امــا رفتار و عملکردی را انتخــاب می کند، که تفاوتی 
بــا تخریــب نــدارد، و ممکن اســت حتــی از آن نیز 
آســیب زننده تر باشــد. مثلًا به جای این که رابطه را از 
بین ببرد، ادامه اش می دهد، اما با یک شــرط: این که 
خوشــبخت و شاد و سعادتمند نباشد. بیشتر افراد در 
این مرحله، خودشــان را با پروژه ای به اســم »تلاش 
برای خوشبخت شــدن« فریب می دهند. می ترسند 
در همیــن لحظه حــال و در همیــن موقعیت کنونی 
خوشبخت باشند و ترجیح می دهند خوشبختی را به 
زمان و موقعیتِ دیگری در آینده موکول کنند. به این 
خاطر، خودشــان را با خواندنِ کتاب هایــی در مورد 
این که چطور خوشبخت شوند سرگرم می کنند. یا در 
کارگاه ها و سمینارهایی شرکت می کنند که یادشان 
بدهد چطور در آینده خوشــبخت شــوند. یا حتی به 
سراغ روان درمانگر می روند تا طریقه خوشبخت شدن 
را نشان شان بدهد. و همه این ها به این خاطر است که 
از پذیرش خوشبختی در لحظه حال گریزانند. تحمل 
کردنِ سعادت برای اغلب مردم، یک اتفاق هول انگیز 

است.
چرا خوشبختی اضطراب آور است؟ آیا عزت 
نفس پایین باعث می شود انســان ها خودشان را 

شایسته خوشبختی ندانند؟
در عزت نفسِ پایین، همین که میل به خوشبختی در 
فرد بروز می کند، این احســاس در او به وجود می آید 
که »شایسته خوشبختی نیســت.« این پدیده بسیار 
رایج اســت و از آن به عنوان »اضطرابِ خوشــبختی« 
یاد می شــود. افکار غالب در ذهن مردم این است که 

»خوشبختی و سعادت دوام ندارد« یا »آخرِ خوشبختی 
به سقوط ختم می شود«. مردم با خودشان می گویند 
»هیچ بنی بشری خوشبخت نیست، و دلیلی ندارد که 
آن ها، از بین همه این آدم های بدبخت، خوشــبخت 
باشند!« به این فکر می کنند که خوشبختی یک توهم 
اســت و خوشبخت بودنِ یک نفر، موجب می شود که 
دیگران بــه حالش غبطه بخورند یا از خوشــبختی  و 
ســعادتمند بودنش متنفر شوند. به این خاطر، از فکر 
خوشبخت بودن هم مضطرب می شوند. ما شجاعتِ 
تحملِ خوشبختی را نداریم، چون احساس می کنیم 
خوشــبختی ما را نابــود می کنــد. در نتیجه تصمیم 

می گیریم خوشبختی را نیست و نابود کنیم.
صــدای ویرانگرِ عــزت نفس پاییــن را چطور 

می شود خاموش کرد؟ 
فرار کردن از این صدا، چاره کار نیســت. فرد باید یاد 
بگیرد با ایــن نداهای ویرانگر، برخورد و مباحثه کند. 
در واقع باید این صداها را به چالش بکشــد. بخواهد 
که دلایل شــان را برای »ردِ خوشــبختی« بیان کنند. 
بــه دلایل این نداهای درونی گــوش بدهد و بی پایه و 
اساس بودن را اثبات کند. اثباتِ چرند بودن این نداها، 

ناخودآگاه موجب خفه شدنشان خواهد شد.
چه اتفاقی درونِ یک فرد می افتد که خودش 

را لایقِ ترفیع رتبه نمی داند؟
وقتــی عزت نفسِ فرد پایین اســت، ترفیع رتبه را به 
معنای »بیشتر شدنِ چالش ها و مسئولیت ها« ترجمه 
می کنــد. به این خاطر، به محض بالا رفتنِ پُســتش، 
به وحشــت می افتد. با خــودش می گوید، من که بلد 
نیســتم چالش ها را مدیریت کنم، نبایــد این مقام را 
می پذیرفتم. و یقین می کند در جایگاهی ایستاده، که 
شایســتگی اش را ندارد. او به خودش نسبتِ شیادی 

می دهد.
در نتیجه همین افکار، برای پُســت جدیدش تلاش 
نمی کنــد. توانش را به کار نمی گیرد. و عامدانه یا غیر 
عامدانه خــودش را تخریب می کنــد. او برای این که 
اثبات کند »از همان اولِ کار، می دانسته این ترفیع از 
سرش زیاد اســت«، بدرفتاری می کند و این نتیجه را 

خلق می کند.
آیا می توان میان عزت نفس پایین و خودکشی 

ارتباط برقرار کرد؟
وقتی عزت نفس پایین است، فرد به این نتیجه می رسد 
که کنترلی بر زندگی اش ندارد. به این فکر می کند که 

قرار اســت در انتهای مسیرِ زندگی اش، به دست یک 
عاملِ ناشــناخته از میان برود. پس به اضطراب دچار 
می شــود. این فکر که »اختیاری بر مقدرات خودش 
ندارد«، باعث می شود که نتواند در آرامش زندگی کند. 
تصمیم می گیرد که خودکشی کند تا حداقل خودش 
بر مقدرات خودش حکمرانی کرده باشــد. پس به هر 

طریقی که می داند به زندگی  خودش پایان می دهد.
آیا »موفق دانستنِ دیگران« یا »حقیر دانستنِ 
دیگران«، باعث می شــود که عزت نفسِ فرد اُفت 

کند؟
گاهی اســتعدادهای دیگــران، یــا ایده پردازی های 
آنان، باعث می شــود که عزت نفسِ بقیه پایین بیاید. 
به این شکل که افراد از خودشان سؤال می کنند چرا 
این ایده به ذهن من نرســید؟ احســاس تهی بودن، 
حقــارت و ناچیزی، تمامِ وجودشــان را فرا می گیرد. 
نمی توانند احساس شایســتگی کنند. به پرِ قباشان 
برمی خورد. احساساتشــان جریحه دار می شــود. در 
نتیجه نمی توانند به شایستگی های خودشان ایمان 
پیدا کنند. کارایی شــان را از دســت می دهند و عملًا 
عزت نفس شــان پاییــن می آید. کســی که موفقیت 
دیگران اذیتش می کند، به غبطه خوردنِ مخرب دچار 
می شود. و ناخودآگاه در جهتِ حقیر دانستن شان هم 
تلاش می کند. اما نفسِ »هراس از دیگری«، در نهایت 

باعثِ افت عزت نفس فرد می شود.
به عنوان مثال، زیردستِ یک رئیس، ایده خلاقانه ای 
را مطرح می کند. مدیر، از ترسِ این که مبادا زیردست، 
جایگاهِ مدیریتش را متزلزل کند، ایده اش را رد می کند 

یا حتی در جهتِ اخراجش تلاش می کند.
چطور می شود موفقیت دیگران، مانعِ رشدِ 
عزت نفسِ فرد نباشد، یا به عبارتی، فرد با مشاهده 

موفقیتِ دیگران به هم نریزد؟
اطرافیانشــان  موفقیت هــای  بــه  نســبت  افــراد 
ســخاوتمندانه رفتار نمی کنند، چون در تعریف عزت 
نفس به توهم دچار شــده اند. خیــال می کنند عزت 
نفس، بدونِ رقابت رشد می کند. نمی خواهند کسی 
آن ها را به مبارزه بطلبــد. و به تعبیری، نمی خواهند 
شاهدِ رشدِ خودشان باشند. غالب افراد تمایل دارند 
خودشان را به صورتِ ذاتی موفق بدانند. انتظار دارند 
هوش و فراستِ اولیه شان کافی باشد. دقت نمی کنند 
که اگر به مبارزه طلبیده نشوند، عزت نفس شان پایین 

می ماند.

جعفر انصاری:

اعتقاد فرد این است که »به حکم سرنوشت«
 نباید خوشبخت و سعادتمند شود

در گفت و گوی پیش رو، حجت الاسلام والمسلمین جعفر انصاری، مشاور 
خانواده، مربی امور تربیتی در آموزش و پرورش و کارشناس پاسخ گوی امور 
دینی، با ذکر برخی توضیحات و مثال ها، به بیان دقیق مسأله »عزت نفس« 

و تشریح نکات مبهم آن پرداخته است.
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کلید شکل گیریِ عزت نفس، مهربانی نسبت به 
خود و دیگران است. فردی که با خودش و دیگران 

مهربان است، چند شاخصه کلی دارد:
1. خودش و دیگران را درک می کند.

2. خودش و دیگران را می پذیرد.
3. از اشــتباهاتِ خودش و دیگــران می گذرد و 

خودش و دیگران را می بخشد.
4. انتظــارات و توقعــاتِ معقولــی از خودش و 

دیگران دارد.
5. اهدافِ معقول و قابل دستیابی برای خودش و 

دیگران مشخص می کند.
6. خــودش و دیگران را اساســاً انســان خوبی 

می بیند و می داند.
انتقادگرِ درون نمی تواند مهربانی با خود را تحمل 
کند. تلاش او در جهتِ تخریبِ فرد است و مهربانی 
با خود، دقیقاً نقطه مقابل اهداف انتقادگرِ درون 
اســت. در مهربانی با خود، گوهرِ ارزشمندی فرد 
آشــکار می شــود، پذیرش درونی پدیــد می آید و 
ته مانده  آسیب ها و احساس طردشدگی از میان 

می رود.
مهربانی با خود، یک خصیصه غیر قابل تغییر یا 
صفتِ شخصیتیِ ذاتی نیست؛ یک مهارت است 
که به دســت می آید. و در عین حال، چیزی فراتر 
از مهربانی با دیگران است. فرد می تواند به همان 
اندازه که با دیگران خوب مواجه می شود، و مهربان 
و هم دل رفتار می کند، با خودش نیز خوب مواجه 
شــود، و مهربان و هم دل باشد، اما در مهربانی با 
خود اســت که این ابعاد خودشان را تمام و کمال 

نشان می دهند.

ابعاد و اجزاء مهربانی با خود
1. درک: به این معناست که فرد، به احساسات 
و نگرش هــای خــودش یــا دیگران توجــه کند، 
خودگویی های خودش و دیگــران را گوش کند، 
علت واکنش ها را پیدا کند، ماهیت مشــکلات را 
بفهمد، و به عبارتی، روش عملِ خودش و دیگران 
را درک کند. متوجه شــود که چرا و چطور در یک 
موقعیت خاص، فلان عملکردِ خاص را از خودش 
بروز می دهــد. و در نتیجــه، مهربانی، همدلی و 
همراهیِ بیشــتری با خودش یا دیگران داشــته 
باشــد. درک کردن باعث می شــود احساسات و 
نگرش های فرد تغییر کنند. به عنوان مثال، فردی 
به خاطرِ پرخوری هایِ شبانه ای که دارد، از خودش 

متنفر است و به خودش انگ و برچسب های متعدد 
می زند. اما وقتی ســعی می کند علــت خوردنِ 
بیش از حد خودش را بفهمد، متوجه می شود که 
شب ها پرخوری  می کند، تا از احساس بی کفایتی 
و فشاری که در طول روز تجربه کرده فرار کند. به 
این نتیجه می رسد که لم دادن روی مبل و خوردن، 
نشــان از ضعــف و حرصــش نــدارد، بلکه باعث 
می شود احساس امنیت بیشتری کند و خودش 
را آدمِ آســوده تری ببیند. و دقیقاً بعد از این درک 
و فهم است که مهربانی با خود آغاز می شود. یا به 
عنوان مثال، فردی از پرحرفیِ  مادرش عصبانی 
و کلافه اســت. میلی ندارد به گلایه های مادرش 
از پرسنل بیمارســتان گوش بدهد. نمی تواند با 
مادرش همدلی کند و دوست دارد هر چه زودتر، 
او را ســاکت ببیند یا از شرش راحت شود. اما اگر 
به احساساتِ پنهان شده پشتِ حرف های مادرش 
توجه کند، متوجه می شود که مادرش از پیر شدن 
نگران اســت. در واقع، بعد از این کشف است که 
فــرد می تواند با مادرش همدلــی کند، و مهربان 
باشــد. درکِ دیگری به این معناســت که فرد، به 
جای گوش دادن بــه خودگویی های خودش در 

مورد دیگران، به خودِ آن ها گوش بدهد. 
جدای از همه این ها، درک کردن می تواند نتیجه 
نهاییِ تلاش هایی باشد که فرد، آگاهانه، آهسته 
و پیوســته صورت داده اســت تا بتواند مسائل را 

بشناسد و بفهمد.
2. پذیرش: از دشــوارترین ابعادِ مهربانی با خود 
یا دیگری اســت. به این معناست که حقایق، در 
مورد خــود یا دیگری، باید بــدون این که قضاوت 
شــوند، مورد پذیــرش قرار بگیرنــد. در این بُعد، 
باید احساسات کنار گذاشته شــوند و فرد، فقط 
با واقعیتِ محض روبه رو شــود. مثــلًا اگر فردی، 
خودش را قدکوتاه و چاق و زشــت می داند، باید 
توصیفاتِ انتقادگرِ درونش را این طور اصلاح کند 
که: من 158 سانتی متر هستم و این را می پذیرم. 
92 کیلو هســتم و این را هــم می پذیرم. موهایم 
دارنــد می ریزنــد و این را هم می پذیــرم. من این 
واقعیت ها را می پذیرم و اجازه نمی دهم که انتقاگرِ 
درونم، با این کلمات به من آسیب بزند. یا مثلًا اگر 
فردی، استادش را بی احساس می داند و قادر به 
پذیرشش نیســت، می تواند ابتدا برچسب هایی 
که به اســتادش زده را بردارد تــا بتواند در انتها، 
واقعیتِ او را بپذیرد. به عنوان مثال، استادم انسان 

محافظه کار، کم حرف و مســتقلی است، و وقتی 
وارد کاری می شود که به طور مستقیم مورد دعوت 
قرار گرفته باشد. من استادم را می پذیرم و تا زمانی 

که لازم باشد، با او کار می کنم.
3. بخشش: اتفاقی است که بعد از درک و پذیرش 
رخ می دهد و به معنای بســتنِ پرونده اســت. در 
این بُعــد، فرد بدون این که درســت یا نادرســتِ 
ماجراهــا را اثبات و تأیید کند، فقط درصدد عبور 
از آن ها و تســویه کردن حساب شان است. فردی 
که به خودش احترام می گذارد و میل دارد آینده 
بهتری داشته باشد، اجازه می دهد گذشته عبور 
کند، اشــتباهاتِ خودش را به خاطر می ســپارد 
تا از تمام شــان عبور کند، اما درگیرِ خودِ اتفاقات 
نمی شود تا احساسِ ناخوشایندی داشته باشد. به 
عنوان مثال، فرد خودش را به خاطر بداخلاقی ای 
که با فرزندش داشته می بخشد. تلاش نمی کند 
رفتار خودش را تأیید یا تکذیب کند. کار خودش 
را فراموش نمی کند. اما پرونده اش را می بندد. یا 
به عنوان مثال، اگر با دیگری به مشکل برخورده 
و از جانبش آسیبی دیده است، به مقابله به مثل، 
تلافی، جبران خســارت یا انتقام فکر نمی کند و 

دیگری را بدهکار و مدیونِ خودش نمی داند.

قبل و بعد از مهربانی با خود و دیگران
در شــرایطی که ذهنِ فرد نســبت به خودش یا 
دیگران مهربــان نیســت، »درک«، »پذیرش«، و 
»بخشــش«، تنها واژه هایی هســتند که به لفظ 
می آیند. آن قــدر انتزاعی اند که بر رفتار فرد تأثیر 
نمی گذارند. و فرد، حتــی اگر به خوب بودنِ این 
ابعاد اقرار داشته باشد، باز هم در عمل پیاده شان 
نخواهد کرد. اما وقتی فرد، شیوه تفکر خودش را 
بر مبنای ایــن ابعاد تغییر می دهد، ماهیتِ ذهن 
نیــز تغییر می کنــد. ذهنی که می تواند نســبت 
بــه خودش و دیگــری مهربان باشــد، برای چند 
لحظه هم که شــده قضــاوت را کنــار می گذارد، 
از طرد کردن دســت برمــی دارد و تلاش می کند 
بدونِ منفی نگری، فقط با موقعیت مواجه شــود. 
مثلًا نمی گوید من دوباره کارها را خراب کردم یا 
بی کفایت هستم. در ذهنش به دیگری نمی گوید 
کــه او یک ابلهِ مغرور اســت. بلکه تلاش می کند 
به شــیوه متفاوتی فکر کند. با موقعیتِ مورد نظر 
مواجه شــود و برای داشــتنِ یک ذهنِ مُشفق و 

مهربان متعهد باقی بماند.

مهربانی نسبت به خود و دیگران
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مراحلِ واکنش مهربانانه
برای شناخت و درکِ بیشترِ واکنش های مشکل ساز، 
لازم اســت فرد، ابتدا از خودش چند ســؤال بپرسد و 
سپس مواردی را به خودش یادآوری کند تا خودش و 

دیگران را بدون قضاوت کردن بپذیرد و ببخشد:
سؤال 1: این رفتار را انجام داده ام )داده است( تا چه 

نیازی را برآورده کند؟
سؤال 2: چه آگاهی یا باوری داشته ام )داشته است( 

که روی رفتار اخیر تأثیر گذاشته است؟
سؤال 3: کدام احساســات و عواطف بر شکل گیریِ 

این رفتار اثر داشته اند؟
یادآوری 1: خوب می شد اگر این اتفاق نمی افتاد، اما 

گویا برای رفع نیازِ من )یا او( لازم بوده است.
یــادآوری 2: من بدون قضاوت و ســرزنش، خودم یا 

دیگری را می پذیرم.
یادآوری 3: من به درســت یا نادرســت بودنِ تصمیمِ 
خــودم یا دیگری کاری نــدارم. در هر صورت، همه ما 
داریم برای بقای خودمان تلاش می کنیم. و من، خودم 

یا دیگری را همان طور که هستیم می پذیرم.
یــادآوری 4: همه چیز تمام شــده و من می توانم این 

پرونده را توی ذهنم ببندم.
یادآوری 5: من یا دیگری، بابتِ اشتباهمان، مدیون یا 

بدهکار نیستیم.
سؤالات و یادآوری های بالا، می توانند در مواقعی که 
ذهن شروع به قضاوت می کند، به کمکِ فرد بیایند و در 

تغییر شیوه تفکر یاری اش کنند.

شواهد و معیارهای ارزشمندی
گاهی فــرد نمی تواند خــودش یا دیگران را انســان 
ارزشــمندی ببیند. قادر نیست هیچ شــاهدی برای 
ارزشمند بودنِ خودش و دیگران پیدا کند. مهارت های 
مهربانی و مشــفق بــودن بــه کارش نمی آیند و عزت 
نفســش به شــدت پایین می آید. در چنین مواقعی، 
وجــودِ معیارها و شــواهدی بــرای ارزشــمند بودن، 
می تواند کمک کننده باشــد. معیارهای ارزشمندیِ 
انســان در طول تاریخ، بسته به موقعیت های مختلف 

متفاوت بوده است:
- برخی برای فضائل شــخصی در بســتر انســانی و 

سیاسی ارزش قائلند.
- برخــی هماهنگی با دیگــران و رعایــتِ اعتدال را 

ارزشمند می دانند.
- برخی حضور در سلسله مراتبِ اجتماعی را ارزشمند 

می دانند.
- برخی شجاعت، وطن پرستی و وفاداری به پادشاه و 

حکمران را ارزشمند می دانند.

- برخی عشق به خدا و بشریت را ارزشمند می دانند.
برخی نیــز »درگیر هیچ آرزویی نبــودن«، »احترام 
بــه موجــودات زنــده«، »احتــرام به قانون، ســنت 
و نجابــت«، »عشــق به انســان و کارهــای خوب«، 
»صنعت«، »ســنت«، »ثروت«، »قــدرت«، »هنر«، 
»محبوبیت«، »شــغل و سِمَت«، »پیشرفت کردن«، 
»مدرک گرفتن«، »ارتقاء رتبه«، »برنده شدن در یک 
رقابت«، »خرید خانه«، »خرید ماشین«، »تحصیلات 
دانشــگاهی فرزندان«، و چیزهایی از این دســت را 
ارزشــمند می دانند. با این تفاســیر، از دست رفتنِ 
هر یک از این موقعیت ها، به معنای مواجه شــدن با 
مشــکلِ ارزشمندی است. اگر شغل و سمت، عاملِ 
ارزشمندیِ فرد باشند، اخراج از کار و از دست دادن 
جایگاه شغلی، مســاوی با بی ارزشی او خواهد بود. 
به عنوان مثال، اگر فرد، ارزش خودش را با موفقیتِ 
شــغلی اش برابر بداند، با هر اشــتباه، خــودش را 
بی ارزش تصور می کند. مثلًا اگر نتواند کارش را در 
موعدِ مقرر تمام کند، احساس بی ارزشی می کند و 
افسرده می شود. افسردگی بازده کاری اش را پایین 
می آورد و موقعیت های بیشتری را از او سلب می کند. 
در نتیجه احســاس افســردگی و بی ارزشیِ فرد نیز 
بیشــتر خواهد شــد و این چرخه مهلک، فــرد را در 

خودش خرد و خمیر خواهد کرد.
علت بروز چنین وضعیتی، گیر افتادن در »چرخه غیر 
منطقیِ ارزشمندی« است. وقتی جامعه مفاهیم بیهوده 
را به عنوان ارزش تلقی می کنــد؛ مدیران، کارمندانِ 
خودشــان را بــر اســاس بازدهی شــان ارزش گذاری 
می کنند؛ خانواده، فرد را بر طبق جایگاه اجتماعی اش 
قضــاوت می کند؛ و حتــی درمانگران نیــز، عملکردِ 
ضعیفِ شغلی را علت افسردگی و بی ارزش بودنِ فرد 

می دانند؛ احساسِ بی ارزشی در فرد تقویت می شود.

راه نجات از چرخه غیر منطقیِ ارزشمندی
وقتی جامعه از نظر فرهنگی نابســامان اســت، فرد 
باید معیارهــای دیگری را برای ارزشــمندی خودش 
پیدا کند. باید به خودش یــادآوری کند که ارزش اش 
به عنوان یک انســان، بازیچه معیارهای غیر منطقی 
جامعه نیســت. باید بتواند خودگویی هایش را عوض 
کند تا از موقعیتِ آزاردهنده  فاصله بگیرد. و لازم است 
به تجربیات و مشاهداتِ خودش برگردد. مثلًا اگر معیار 
ارزشــمندی در یک جامعه، شغل و سمت است، فرد 
می تواند با مشــاهدات و تجربیاتی که دارد، این معیار 
را به بوته آزمایش بگذارد. طبق این معیار، باید ارزشِ 
کسانی که پزشک هســتند از ارزشِ کسانی که کفشِ 
مردم را واکس می زنند بیشتر باشد و در نتیجه، عزت 
نفس شان هم بالاتر باشد، اما واقعیت چنین نیست. 

افراد زیادی هستند که با وجودِ موفقیت های کم، عزت 
نفسِ بالایی دارند، هم چنان که افراد زیادی نیز وجود 
دارند که با وجودِ موفقیت های بالا، احساسِ بی ارزشی 

می کنند.

روش های دستیابی به ارزشمندیِ شخصی
اگر فرد به این نتیجه برســد که معیار ارزشــمندی، 
چیــزی خــارج از معیارهای فرهنگیِ جامعه اســت، 
می تواند به چهار روش، مشکلِ ارزشمندی خودش را 

حل کند:
روش اول: در این روش، فرد باید مفهومِ ارزشــمندی 
را از ذهــنِ خودش کنار بگذارد. قبول کند که »ارزشِ 
انسانی«، یک مفهوم بسیار شکننده و انتزاعی است و 
در واقع، یک برچسب است. نمی شود یک معیار کلی 
و همگانی برای ارزشمندی در نظر گرفت و اگر فرد به 
این دیدگاه برسد که به ارزشمندی نیازی ندارد، عزت 

نفسش بهبود پیدا خواهد کرد.
روش دوم: در این روش، فرد باید مفهومِ ارزشمندی را 
قبول کند، اما بداند که در میانِ تمام افراد، به قسمتِ 
مساوی تقسیم شده است. به این معنا که هر فردی به 
هنگام تولد، ارزشمند متولد می شود، و فارغ از این که 
چه اتفاقاتی در زندگــی اش رخ می دهند و چه کاری 

انجام می دهد، ارزشِ انسانی اش ثابت باقی می ماند.
روش ســوم: در ایــن روش، فرد باید تجربــه درونیِ 
خودش را از ارزشِ انسانی درک کند. باید زمان هایی 
را به خاطر بیاورد که با وجودِ اشتباهات و شکست ها، 
و علی رغــم نظــراتِ دیگران، حسِ خوبی نســبت به 
خودش داشــته اســت. این تجربه ها، حتی اگر کم و 
موقتی هم بوده باشــند، وجود دارند. ارزشِ انسانی، 
مثلِ خورشــیدی که دائم در حال تابیدنِ است، دائم 
در فرد وجود دارد، حتی اگر فرد آن را احساس نکند. 
حضور در ســایه، به معنی نبود خورشید نیست، بلکه 
به معنای حضورِ پررنگِ انتقادگرِ درون است. ابرهایی 
که انتقادگرِ درون بــر فرازِ ذهنِ فرد پراکنده می کند، 
موجی از افســردگی را در درونِ او به وجود می آورد که 

احساسِ ارزشمندی اش را پنهان می کند.
روش چهارم: در این روش، فرد باید با نگاه مهربانانه، 
خودش را برانداز کند. فرد باید به این نتیجه برسد که 
علی رغم کمبودها و اشــتباهاتی که دارد، پیوسته در 
حالِ تلاش برای بقا اســت و هم چنان به تلاش کردن 
ادامه می دهد. اگر فــرد بتواند تلاشِ خودش را درک 
کند، متوجه می شــود که در هر لحظه، در حال انجامِ 
بهترین کاری است که می تواند انجام بدهد. در نتیجه، 
خــودش را بابت شکســت ها و اشــتباهات، راحت تر 
خواهــد بخشــید و در هر حال، خودش را ارزشــمند 

خواهد دانست.

ماهیت و کیفیت واکنش های مهربانانه
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محمد رجائی نژاد

اینشرح
بینهایت

وقتی ملت کسی یا چیزی نخواهد، همه قدرت های خارجی و 
داخلی هم نمی توانند کاری بکنند!

»همه قدرت های خارجی... کوشش کردند که محمدرضا]شاه[ بماند... چون 
ملت یك مطلبی را نمی خواست، نشد. وقتی ملت نخواست، قوای انتظامی هم 
وفادار دیگر نمی توانند باشند به یك نفر نمی شود که قوای انتظامی، که از همین 
مردم است، پسرش توی این مردم است، برادرش توی این مردم است، عیالش 
در این مردم اســت، برای خاطر یك نفر از همه چیز خودش دست بردارد. برای 
چی؟... کوشــش کنید که قوای شــما با ملت یکی باشد، با ملت تفاهم داشته 

باشید.«
 ـ146(                                                                        )صحیفه امام، ج  9، ص 147 

راه های مقابله با دشمنان و ابرقدرت ها چیست؟
»اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بایســتید و از حق دفاع کنید و 
ابرقدرتان و ســلاح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه های آنان در روح شما 
اثر نگذارد و شــما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و 
از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمت های 
بزرگ برای ملت های خود کرده اند اکثر ساده زیست و بی علاقه به زخارف دنیا 

بوده اند.«
                                                                                 )صحیفه امام، ج 18، ص 471(

 بگذارید انتقاد کنند؛ انتقاد غیراز توطئه است!
»هر چه می خواهند بگویند و هر چه می خواهند انتقاد کنند، انتقاد غیر توطئه 
است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است. 
مباحثه علمی همان طوری که علوم اســلامی بی مباحثه نمی رسد به مقصد، 
امور سیاســی هم بی مباحثه نمی رســد به مقصد؛ مباحثه می خواهد، اشکال 

می خواهد، ردوبدل می خواهد، این را هیچ کس جلویش را نمی گیرد.«
                                                                                  )صحیفه امام، ج  17، ص 461(

 برخی سخنرانی ها و حرف ها تأسف بار است!
»گاهی بعضی نطق ها موجب تأسف بسیار و تأثر است؛ و چه بسا که اهانت به یك 
مسلمان و مؤمن را به حد اعلی  می کشاند و حیثیات انسان ها را لکه دار می کند.«

                                                                                 )صحیفه امام، ج  18، ص 468(

 امام خمینی چه کسانی را اولیای خود و دیگر مسئولان می دانست؟
»خدمت به خلق بکنید و خدمت به احکام اســلام بکنیــد و برای این هایی که 
اولیای ما هستند؛ این پایین شهری ها و این پابرهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی 

نعمت ماها هستند.« 
                                                                                     )صحیفه امام، ج 16، ص: 24(

مردم باید در همه کارها دخالت کرده و سهیم باشند!
»شــرکت بدهید مردم را در همه امور. همان طوری که با شــرکت مردم در این 
ه پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما  جنگ، شما بحمداللَّ
می توانید اداره کنید این کشــور را. مردم را در امور شــرکت بدهید، در تجارت 
شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید، 
مدارســی که مردم می خواهند درســت کنند کارشکنی نکنید برایشان، البته 

نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن کارشکنی نکنید.« 
                                                                              )20صحیفه امام، ج 20، ص 56(

 آن چیزی که پیش امام خمینی بسیار مهم بود!
»الآن ما در یك امتحان بزرگ واقع هســتیم. الآن خدا ما را امتحان می کند که 
آیا ما در این وقتی که یك مطلبی دستمان آمده، یك قدرتی دستمان آمده است، 
آیا ما چه می کنیم؟ ما هم همان هستیم به صورت دیگر؟ یا خیر، ما روی مقررات 
عمل می کنیم؟ آنی که مهم است پیش من این است که... وجهه اسلام محفوظ 
باشــد؛ صورت اســلام آن طوری که هست باشــد. امروز که دست ما افتاده یك 

جوری نمایش ندهیم که بگویند اسلام این است.«
                                                                                            )صحیفه امام، ج 8، ص 4(

معیار الهی در ادای وظیفه و بیان اشکال چیست؟
»در کیفیت ادای وظیفه و بیان اشکال می توان معیار الهی و نفسانی را تشخیص 
داد. معیار الهی آن است که اثبات مدعا مبنی بر استدلال و شواهد متقن باشد، 
و از کلمات نیشدار و اهانت آمیز و کردار ناروا مبرّا باشد. و در غیر این صورت، باید 
دانست که دست شیطان و نفس امّاره بالسوء در کار است و گوینده بازیچه هوای 

نفس است.«
                                                                                  )صحیفه امام، ج  18، ص 466(


